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در دنیای امروز خاصه در مناطقی که همچون بخش های 
مهم خاورمیانه با خشکسالی دست و پنجه نرم می کنند به 
ویژه ایران، کمتر چیزی به اندازه آب حیاتی است. اما تصور 
کنید همین مایه حیات، در دستان یک کشور تبدیل به 
ابزاری برای فشار سیاسی، بحران زیست محیطی و تهدید 
امنیت غذایی همسایگانش شود. این دقیقاً همان چیزی 
 )GAP( است که پروژه عظیم سدسازی ترکیه با نام گاپ
به آن تبدیل شده است و ترکیه آب را نه فقط برای آبادانی 

بلکه همچون اسلحه برای اعمال قدرت به کار می گیرد.

   پروژه ای به وسعت سه کشور اروپایی
پروژه گاپ از دهه ۸۰ میلادی کلید خورد. ترکیه تصمیم 
گرفت برای توسعه جنوب شــرقی اش و منطقه آناتولی 
منطقه ای که اغلب جمعیت آن کردنشین است ۲۲ سد 
بزرگ و ۱۹ نیروگاه برق بسازد. همچنین زمین هایی به 
وسعت ۱.۸ میلیون هکتار باید آبیاری می شدند. برای این 
کار، ترکیه دست روی دو رودخانه بسیار مهم منطقه یعنی 
دجله و فرات گذاشت، رودهایی که فقط به ترکیه تعلق 
ندارند. دجله و فــرات از دل ترکیه می گذرند، اما زندگی 
میلیون ها نفر در عراق، سوریه و حتی ایران به آن ها وابسته 
اســت. ترکیه برای گاپ چیزی حدود ۳۰ ســال زمان و 
۳۲ میلیارد دلار بودجه در نظــر گرفت. محدوده اجرای 
این طرح از اســتان های غازی آنتپ و دیاربکر تا شیرناک 
و ماردین را شامل می شــود. به زبان ساده، وسعت پروژه 
از مجموع مساحت سه کشــور هلند، دانمارک و بلژیک 

بیشتر است!

   یک تصمیم بالا دستی، یک فاجعه پایین دستی
همزمان با پیشروی این پروژه، فاجعه ای آرام اما گسترده 
در پایین دست شروع شد. هورالعظیم در مرز ایران و عراق، 
یکی از مهم ترین تالاب های منطقه، کم کم خشک شد. این 
تالاب بخشــی از مجموعه هورهای بین النهرین است که 

زمانی بهشــت پرندگان مهاجر، زیستگاه گونه های نایاب 
و منبع ارتزاق هزاران کشــاورز و صیاد بود. امروز اما، ۳۰ 
درصدی از هور که در ایران قرار دارد تقریباً از نفس افتاده. 
خاک ترک خورده، نی زارهای خشــکیده و جاده هایی که 
روزی از میان آب عبور می کردند، حالا بر بستر بی آب تالاب 

کشیده شده اند.

   ریزگردهایی که از ترکیه می آیند
خشکی هورها و تالاب ها فقط یک پیامد ندارد. با خشک 
شــدن هورالعظیم و دیگر تالاب های پایین دســت، موج 
ریزگردها از عراق تا اهواز کشــیده شــده اســت. همین 
گردوغبارهایی که روزهایی در ســال آســمان جنوب و 
غرب ایران را خاکستری می کند، نتیجه سدهایی است که 
هزاران کیلومتر آن سوتر، در ترکیه بسته شده اند. براساس 
مطالعات، سدهای ترکیه قادرند تمام آورد سالانه رود دجله 
را در پشــت خود نگه دارند. یعنی اگر مقامات ترکیه اراده 
کنند، می توانند برای مدت طولانی حتی قطره ای آب هم از 

مرزهایشان عبور ندهند.

   آب، بهانه توسعه یا ابزار قدرت؟
ترکیه می گوید هدفش از اجرای گاپ توسعه جنوب شرقی 
این کشــور اســت؛ منطقه ای محروم با جمعیت بالا. اما 
منتقدان زیــادی معتقدند این کشــور فراتر از توســعه 
اقتصادی، به دنبال استفاده سیاسی و امنیتی از آب است. 
به ویژه علیه کشورهای پایین دســت مثل عراق، سوریه و 
حتی ایران. آمار نشــان می دهد تا امروز حدود ۷۴ درصد 
از طرح های برق آبی و ۲۱ درصد از طرح های آبیاری گاپ 
اجرا شــده اند. در کنار آن، طرحی دیگر به نام داپ نیز از 
سال ۱۹۹۸ در شرق ترکیه کلید خورده که رودخانه های 
ارس و کورا را هدف گرفته اســت. رودهایی که مستقیما 
بر شمال غرب ایران و کشــورهای ارمنستان و جمهوری 

آذربایجان تاثیر دارند.

   از خشک شدن دریاچه ارومیه 
تا بیکاری در آذربایجان

سدســازی های ترکیه فقط جنوب غرب ایــران را تهدید 
نمی کند. با سدهای داپ که روی رود ارس در حال ساخت 
است، امنیت آب شــرب در آذربایجان شرقی و بهره وری 
ســدهای ایرانی مانند خداآفرین به خطر افتاده اند. تاثیر 
منفی بر کشــاورزی منطقه، افزایش بیــکاری، مهاجرت 
روستاییان و حتی کاهش ســرمایه گذاری در استان های 

شمال غرب، از دیگر پیامدهای این پروژه هاست.
در نهایت همه این بحران ها، دست در دست هم داده اند تا 
یک تهدید جدی برای امنیت غذایی و زیستی ایران شکل 
بگیرد. همان آب هایی که می توانستند زمین ها را سیراب 

کنند، حالا در دل سدهای ترکیه محبوس شده اند.

   قانون چه می گوید؟  ترکیه  چه می کند؟
در قوانین بین المللی، آب رودخانه های مرزی، میراثی مشترک 
میان کشورهای بالادست و پایین دست به حساب می آید. اصل 
»عدم استفاده زیانبار« از محیط زیست، دولت ها را موظف می کند 
که از منابع طبیعی شان طوری اســتفاده نکنند که به دیگران 
آســیب بزنند. اما ترکیه در دهه های اخیر، به دکترین منسوخ 
»حاکمیت مطلق سرزمینی« تکیه کرده است. یعنی می گوید 
چون این رودها از خاک من سرچشمه می گیرند، هر کار بخواهم 
می کنم! این رویکرد در هیچ کدام از مراجع بین المللی پذیرفته 
نشده و با اصول حقوق بین الملل، از جمله کنوانسیون های آب 

۱۹۹۷ سازمان ملل و ۲۰۰۴ برلین در تضاد است.

   فراموش شدگان پایین دست
شاید بد نباشد بدانیم که از ۲۳ میلیون نفری که در منطقه 
دجله و فرات زندگی می کنند، فقط ۳۱درصدشان در ترکیه 
هستند. بقیه، یعنی حدود ۷۰ درصد در عراق و سوریه اند. 
اما این مردم، عملا حــق خود را از آب از دســت داده اند. 
بسیاری از مناطق کشــاورزی نابود شده، گونه های آبزی 
بومی از بین رفته اند و در برخی مناطق حتی امکان تامین 
آب آشامیدنی وجود ندارد. در ایران، تبعات خشک شدن 
هورالعظیم و کاهش ورودی رودهای مرزی، به بحران های 
شدید زیست محیطی و اجتماعی انجامیده است. بیکاری، 
مهاجرت، فقر و افزایش بیماری هــا در مناطقی که روزی 

سرسبز و زنده بودند، حالا واقعیت تلخی است.

   چه می توان کرد؟
راه حل این بحران فقط دیپلماســی اســت. ایران، عراق 
و سوریه باید با فشــارهای سیاســی و حقوقی در سطح 
بین الملل، ترکیه را وادار به رعایت حق آبه ها کنند. انعقاد 
معاهده چندجانبــه در خصوص بهره بــرداری عادلانه از 
دجله و فرات، گام اول است. البته وضع سوریه و عراق بدتر 
از آن اســت که بتوانند به ترکیه فشار بیاورند. در کنار آن، 
آگاهی عمومی و مطالبه گری از سوی رسانه ها و نهادهای 
محیط زیســتی، می تواند نقش مهمی ایفــا کند. مردم 
باید بدانند این بحران فقط مربوط به مرزها یا سیاســت 
نیست، بلکه پای جان میلیون ها نفر و سرنوشت زمین های 

کشاورزی، آب شرب و هوای سالم در میان است.

  گزارش ویژه
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تیم فوتبال زنان 
فقط به امان خداست

بی امکانات و بدون پشتوانه

دایی ام فوت کرد، به موسیقی بلوز علاقه داشت، 
همین جا ایده فیلم شکل گرفت

گفت وگو با رایان کوگلر کارگردان فیلم تحسین شده »گناهکاران«
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بیش از   زبان مادری ام، به 
زبان سینمایی ام اعتماد دارم

   گزارش

 تهران، شــهری که هر روز میلیون ها خودرو در 
خیابان هایش به حرکت درمی آیند، با چالشــی 
مزمن و گاهــی مرگبار یعنــی رانندگی پرخطر 
روبه روست. شاید برای خیلی از ما تخلفات رانندگی 
فقط چند رقم جریمه باشد  اما آنچه در خیابان ها 
و بزرگراه ها می گذرد، چیزی فراتر از اعداد و آمار 

است. ماجرا گاهی به قیمت جان تمام می شود.
پلیس راهور تهران اعلام کرد   در تیرماه امســال 
و فقط در ۲۷ روز، بیــش از ۳۴ هزار تخلف عبور 
ممنوع در شهر ثبت شده است. این فقط یک مورد 
از فهرست بلندبالای تخلفاتی ست که رانندگان 
تهرانی مرتکب می شوند. تخلفاتی که گاهی باعث 
ترافیک های سنگین می شوند و گاهی هم ما را به 
سوگ از دســت دادن عزیزی می نشانند. بیش از 
۳۱ هزار خودرو با سرعت غیرمجاز در سطح شهر 
شناسایی شده اند. چیزی حدود هشت هزار راننده 
چراغ قرمز را نادیده گرفته انــد و پنج هزار نفر در 
بزرگراه ها دنده عقــب رفته اند. راننده هایی که نه 
فقط جان خود، بلکه امنیت دیگران را هم به خطر 
انداخته اند. اما سوال اینجاست: چرا با وجود این 
همه هشدار، باز هم خیابان های تهران صحنه تکرار 

همین تخلفات است؟

   شب، نهان خانه قانون گریزان
کارشناسان پلیس می گویند   تخلفات شبانه در 
تهران با سرعت نگران کننده ای در حال افزایش 
است. رانندگان جوان به ویژه در ساعات پایانی شب 
با این تصور که شب است و پلیسی نیست، دست به 
رفتارهایی می زنند که اغلب پیامدی جز پشیمانی 
ندارند. شب ها، به خاطر محدودیت دید و خستگی 
راننده ها، احتمال تصادف بیشتر است اما همین 
زمان ها، به جولانگاه جسوران قانون گریز تبدیل 
شده است. برخی راننده ها حتی تحت تاثیر الکل یا 
مواد مخدر هستند و اساسا در موقعیتی نیستند که 
بتوانند در ۰.۶ ثانیه ای که انسان می تواند با نشان 
دادن واکنش جان خــود و دیگران را نجات  دهد، 
عکس العمل مناسبی نشان دهند. در واقع، بخش 
بزرگی از تصادفاتی که خبرش را می شنویم، نتیجه 

همین »رانندگی در وضعیت غیرعادی« است.

   رانندگی؛ صحنه ای برای بروز خشم پنهان
روانشناسان معتقدند مشــکل فقط در قوانین یا 
نبود دوربین و پلیس نیست، بلکه به هیجان های 
کنترل نشده ما هنگام رانندگی هم ریشه دارد. سه 
عامل اصلی پشت بسیاری از تصادف ها و تخلفات 

رانندگی وجــود دارد که عبارتنــد از اضطراب، 
پرخاشــگری و تکانشــگری. وقتی فرد پشــت 
فرمان می نشیند و استرس دارد یا عصبانی است، 
احتمال اینکه ناگهان دست به تصمیمی خطرناک 
بزند بسیار است.  شــاید دیده باشید که گاهی با 
کوچک ترین بوق یا اشــاره ای از سوی یک راننده 
دیگر، بعضی ها کنترل شان را از دست می دهند. 
این همان تکانشگری است، یعنی واکنش لحظه ای 

و هیجانی بدون آنکه به پیامدهای آن فکر شود.

   حلقه گمشده 
بیشــتر ما عادت کرده ایم همه تقصیرها را گردن 
جاده ها و خودروها بیندازیم. بلــه، پراید ایمنی 
ندارد و آسفالت خیلی از جاده ها مشکل دارد  اما 
تحقیقات نشــان می دهد در خوشــبینانه ترین 
حالت، این عوامل فقط ۵۰ تا ۶۰ درصد ماجرا را 
توضیح می دهند. باقی ماجرا به خود ما و شیوه ای 

که رانندگی می کنیم برمی گردد.
واقعیت این است که در کشور ما فرهنگ ترافیکی 
هنوز درونی نشده اســت. خیلی از راننده ها فقط 
وقتی پلیس هست درســت می رانند و به محض 
اینکه احساس کنند نظارتی در کار نیست، قانون 
را زیر پا می گذارند. این یعنــی هنوز به نقطه ای 
نرســیده ایم که قانون را برای حفظ جان خود و 

دیگران و نه برای فرار از جریمه رعایت کنیم.

   جریمه یا آموزش؟ 
روانشناســان می گویند جریمه تاثیر بلندمدتی 
ندارد. ممکن اســت برای مدتی کوتاه راننده ای را 
محتاط تر کند  اما راه حل ریشــه ای نیست. راه حل 
از جایی شروع می شــود که آموزش جای جریمه 
را بگیرد. در کشورهای پیشرفته، پیش از دریافت 

گواهینامه، افراد دوره های آموزشــی برای کنترل 
تکانه و مدیریت خشم پشت فرمان می گذرانند. این 
دوره ها نه تنها روی ایمنــی تاثیر دارند، بلکه باعث 
می شوند رانندگی به فعالیتی اجتماعی و اخلاق مدار 
و نه صرفا یک مسابقه در خیابان تبدیل شود. چنین 
دوره هایی می تواند در مدارس، دانشگاه ها یا حتی 

در قالب دوره های آنلاین برگزار شود. 

   قهرمان هایی شکست ناپذیر
یکی دیگر از عوامل روانی که در بین جوان ترها دیده 
می شود، پدیده ای ست به نام »قهرمان شخصی«. 
این یعنی »مــن تصادف نمی کنــم، فقط دیگران 
تصادف می کنند!« بسیاری از راننده های جوان تصور 
می کنند مهارت کافی دارند و از خطرات مصون اند. 
همین اعتمادبه نفس کاذب است که آن ها را به دل 
حادثه می برد. این طرز فکر نه فقط در رانندگی، بلکه 
در زمینه هایی مثل مصرف مواد و رفتارهای پرخطر 
هم دیده می شود. راه مقابله با آن، آموزش، تجربه و 

البته گفت وگوی مداوم در خانه ها و مدرسه هاست.

   امنیت، حق همه ماست
رانندگی فقط مهارت کنترل فرمان و گاز و ترمز 
نیست؛ رانندگی تعامل اجتماعی است و هر تصمیم 
ما در خیابان، می تواند بر زندگــی دیگران تاثیر 
بگذارد. شــاید آن لحظه ای که چراغ قرمز را رد 
می کنیم یا وارد خیابان یک طرفه می شویم، تصور 
کنیم چیزی نمی شود. اما همه فاجعه ها از همین 
»چیزی نمی شود«ها شروع می شوند. برای داشتن 
شهری ایمن، نه فقط پلیس، بلکه تک تک ما باید 
وارد میدان شویم. فرهنگ سازی، آموزش روانی، 
نظارت پیوسته و حتی گفت وگو با جوان ترها در 

خانواده می تواند بخشی از این راه باشد.

پلیس راهور تهران از عبور ممنوع ها می گوید

دور زدن قانون در خیابان های یکطرفه
بیشترین آمار تخلفات تهران  سرعت غیرمجاز، عبور از چراغ قرمز و دنده عقب گرفتن در خیابان هاست

ماجرای سدهای ترکیه و خشک شدن تالاب های ایران

وقتی آب  را گروگان می گیرند
پروژه گاپ باعث خشکی هورالعظیم، افزایش گردوغبار، بحران آب در 

شمال غرب و تهدید امنیت غذایی ایران شده است

تبعات ملی شدن اینترنت در حوزه کسب و کارهای آنلاین

فروش کسب وکارهای آنلاین طی ایام قطعی اینترنت با  افتی بین ۵0 تا ۹۶درصد مواجه شده است

اقتصاد ایران  بر  مدار صـفر  و   یک

دوچرخه سواری  یا اختراع دوباره   چرخ؟
پروژه رینگ تهران با بودجه ای   بالغ بر120 میلیارد تومان برچیده شد اما بازگشت

صفحه  6

وقتی  آب   را    گروگان  می گیرند
ماجرای سدهای ترکیه و خشک شدن تالاب های ایران

پروژه گاپ باعث خشکی هورالعظیم، افزایش گردوغبار، بحران 
آب در شمال غرب و تهدید امنیت غذایی ایران شده است

همین  صفحه

تورم سوزان در آفتاب داغ تیرماه
هفت صبح از وضعیت اقتصادی  و  معیشتی مردم گزارش می دهد

خاموشی های ممتد، رشد اقتصادی ناچیز؛ رشد نقدینگی مثل 
زخم هایی کهنه بر پیکره یک زندگی معمولی سایه افکنده است

صفحه 2

تعدادی از اعضای شورای شهر 
همچنان با  اجرای رینگ دوچرخه سواری مخالفند

صفحه  2
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هفت‌صبح‌از‌وضعیت‌اقتصادی‌‌و‌‌معیشتی‌مردم‌گزارش‌می‌دهد

تورم‌سوزان‌در‌آفتاب‌داغ‌تیرماه
خاموشی‌های‌ممتد،‌رشد‌اقتصادی‌ناچیز؛‌رشد‌نقدینگی‌مثل‌زخم‌هایی‌کهنه‌بر‌

پیکره‌یک‌زندگی‌معمولی‌سایه‌افکنده‌است

  گزارش

فروش کسب وکارهای آنلاین طی ایام قطعی اینترنت با افتی بین ۵۰ تا ۹۶درصد مواجه شده است

تبعات‌ملی‌شدن‌اینترنت‌در‌حوزه‌کسب‌و‌کارهای‌آنلاین

اقتصاد ایران بر مدار صفر و یک

ایران در مسیر توســعه اینترنت ملی قرار دارد و در این راه تلاش 
می کند تا از مدل چین الگوبرداری کند اما این مسیر با مجموعه ای 
از چالش های فنی، اقتصادی و اجتماعی همراه اســت که هر یک 
می تواند تأثیرات عمیقی بر ساختار دیجیتال کشور داشته باشند. 
در حال حاضر، بیش از ۴۰۰هزار کســب وکار خرد و متوســط در 
ایران به اینترنت جهانی وابســته اند؛ وابستگی ای که اگر با قطع یا 
محدودسازی همراه شود، می تواند منجر به ورشکستگی، تعدیل 
نیرو و افت محسوس در حجم سرمایه گذاری شود. تجربیات قبلی 
مانند قطعی اینترنت در آبان ۹۸ و شــهریور ۱۴۰۱ نشان داده اند 
که فروش کسب وکارهای آنلاین طی این دوره ها با افتی بین ۵۰ تا 

۹۶درصد مواجه شده است.
اینترنت برای بخش بزرگی از جامعه، به ویژه جوانان، عنصری مؤثر 
و تعیین کننده در سبک زندگی شده و محرومیت از آن می تواند به 
شکل گیری نارضایتی های اجتماعی بینجامد. از طرف دیگر، هنوز 
بســیاری از جایگزین های بومی مانند پیام رســان ها و موتورهای 
جست وجوی داخلی، از نظر کیفیت، امنیت و تجربه کاربری فاصله 
قابل توجهی بــا نمونه های جهانی دارند و همین مســئله موجب 
بی اعتمادی عمومی به خدمات داخلی، به خصوص پیام رســان ها، 

شده است. این بی اعتمادی ریشه در نبود شــفافیت در مدیریت 
داده ها و فقدان قوانین حمایتی دارد که کاربران را نسبت به حفظ 

حریم خصوصی در پلتفرم های داخلی مطمئن کند.
نگاهی به آمار کسب وکارهای وابســته به اینترنت در ایران، نشان 
می دهد تعداد کسب وکارهای دارای اینماد فعال بیش از ۲۰۷هزار 
واحد است. همچنین براســاس گزارش مرکز ملی فضای مجازی، 
تعداد صفحات اینستاگرامی مشاغل خرد حدود ۴۱۵هزار صفحه 
برآورد شده اند. با در نظر گرفتن اینکه حدود ۴۸ میلیون کاربر در 
شبکه های اجتماعی فعال هستند و بخشی از خریدهای خود را از 
طریق این صفحات انجام می دهند، می توان گفت که ملی شــدن 
اینترنت به طور قطع تأثیر مستقیمی بر کسب وکارهای دیجیتال 
خواهد گذاشت. به عنوان نمونه، اینستاگرام در حال حاضر سهمی 
معادل ۴درصد در تراکنش های اینترنتی از کل تراکنش های بانکی 

کشور دارد.

   لطفاً ترکیب کنید
حال اگر ایــران قصد دارد مــدل چین را پیاده ســازی کند، باید 
مجموعه ای از اقدامات را در دستور کار خود قرار دهد که ازجمله 
مهم ترین آنها می توان به توسعه زیرساخت های داخلی با کیفیت 
بالا اشاره کرد؛ زیرساخت هایی شامل CDN، دیتاسنترهای داخلی، 
DNS بومی و خدمات ابری امن. در کنار آن، ایجاد جایگزین های 
رقابتی برای ســرویس های جهانی مانند پیام رسان های داخلی، 
موتور جســت وجوی بومی، پلتفرم های ویدیویی و فروشگاه های 
آنلاین نیز ضروری ســت. همچنین، ســرمایه گذاری در آموزش 
نیروی متخصص برای توســعه و نگهداری زیرساخت ها و مقابله 
با تهدیدات ســایبری اهمیت بالایی دارد و در کنــار موارد فنی، 

شفاف سازی سیاست ها و اعتمادســازی عمومی، با تدوین قوانین 
حفظ حریم خصوصی، حمایت از کسب وکارها و مشارکت بخش 
خصوصی، می تواند تا حدودی وضعیت فعالیت کســب وکارها را 
بهبود ببخشد، اگرچه نمی تواند تمام خسارت های وارده را جبران 
کند ولی تا حدودی می تواند مانع از فرار سرمایه ها شود. به همین 
دلیل رویکرد منطقی تر شاید استفاده از مدل ترکیبی باشد؛ مدلی 
که در آن اینترنت ملی برای خدمات حیاتی به کار گرفته شود و در 

کنار آن دسترسی کنترل شده به اینترنت جهانی نیز حفظ شود.

   تاثیر عمیق اینترنت ملی بر استارتاپ ها
تأثیر ملی شــدن اینترنــت بر اســتارتاپ ها نیز بســیار عمیق و 
تعیین کننده اســت. این تأثیرات را می تــوان در چند محور اصلی 
 Google مشاهده کرد: نخست، قطع ارتباط با ابزار بین المللی مانند
Analytics، GitHub، AWS و ابزار تبلیغاتی که باعث افت شدید 
بهره وری و تحلیل داده ها می شــود. از طرف دیگر موجب کاهش 
تعاملات بین المللی، جذب ســرمایه گذار، همکاری های فناورانه و 
صادرات خدمات دیجیتال خواهد شــد. طبق گزارش ها، بیش از 
۴۰۰هزار کســب وکار اینترنتی در ایران فعال انــد و با هر اختلال 
اینترنتی تا ۹۶درصد کاهش فروش را تجربــه کرده اند. همچنین 
پلتفرم های پرداخت آنلاین مانند زرین پال و زریبال در دوره های 

اختلال اینترنتی تا ۷۰درصد کاهش تراکنش داشته اند.

   تعدیل نیرو در مواقع قطع اینترنت
اســتارتاپ ها برای ادامــه فعالیــت خــود در دوران محدودیت 
اینترنــت، ناچار بــه تعدیــل نیرو می شــوند طوری کــه طبق 
نظرســنجی ایران تلنت، ۱۶درصد از کارکنــان بخش خصوصی 
در مشاغل آنلاین در دوره جنگ ســایبری اخیر، شغل خود را از 
دســت داده اند. همچنین دورکاری و همکاری آنلاین با تیم های 
خارجی مختل شده و بســیاری از پروژه ها متوقف شده اند. علاوه 
بر این، ســرمایه گذاران داخلی و خارجی به دلیــل نااطمینانی و 
محدودیت های اینترنتی، از ورود به اکوسیســتم استارتاپی ایران 
خودداری کرده انــد. ضمناً پلتفرم های داخلی نیز برای توســعه، 
نیازمند دسترســی به منابع خارجی هستند؛ منابعی که قطع آنها 

باعث کندی رشد و کاهش رقابت پذیری شده است.

   جو بی اعتمادی به پلتفرم های داخلی
از ســوی دیگر، کاربران به دلیل فیلترینگ، کندی اینترنت و نبود 
امنیت اطلاعات، اعتمــاد خود را به پلتفرم های داخلی از دســت 
داده اند. تجربــه کاربری ضعیف در اپلیکیشــن های بومی موجب 
مهاجرت کاربران به سرویس های خارجی از طریق VPN شده و در 

نهایت فضای کسب وکارهای داخلی را تضعیف کرده است.
در نگاه کلان اقتصادی، اثرات ملی شدن اینترنت بسیار قابل توجه 
است. محدودسازی اینترنت جهانی می تواند منجر به کاهش رشد 
تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات دیجیتال، کاهش بهره وری 
نیروی کار و تضعیف ســرمایه گذاری بخش خصوصی شــود. طبق 
داده های بانک جهانی، اقتصادهای مبتنی بــر فناوری اطلاعات با 
سرعت بیشتری نسبت به اقتصادهای سنتی رشد می کنند و هرگونه 

محدودیت در جریان آزاد اطلاعات می تواند این روند را متوقف کند.
در حوزه سیاســت گذاری دیجیتال نیز حرکت به ســوی اینترنت 
ملی بدون گفت وگو با بخش خصوصی و جامعه مدنی باعث کاهش 
شفافیت در تصمیم سازی، افزایش شکاف اعتماد میان حاکمیت 
و کاربران و بروز مقاومت های اجتماعی می شــود. الگوی چین با 
تکیه بر انحصار دولتی در ســرویس های دیجیتال و کنترل شدید 
جریان اطلاعات طراحی شــده؛ مدلی که در بستری شکل گرفته 
که تفاوت های ساختاری زیادی با ایران دارد، ازجمله تمرکزگرایی 
بالای سیاســی، ظرفیت تولید فناوری داخلــی  و کنترل کامل بر 

زیرساخت های ارتباطی.

   کره شمالی و ترکمنستان؛ مشتی نمونه خروار
از منظر توسعه فناوری، انسداد تعاملات بین المللی منجر به عدم 
انتقال دانش، تضعیف همکاری های فناورانه و انزوای اکوسیستم 
نوآوری کشــور می شــود. در چنیــن وضعیتــی، رقابت پذیری 
استارتاپ های ایرانی در ســطح منطقه ای و جهانی کاهش یافته 
و مهاجرت نیروهــای متخصص افزایش می یابــد. روند مهاجرت 
نخبگان دیجیتال یکی از چالش های جدی در مسیر آینده توسعه 

فناوری کشور خواهد بود.
برای مقابله با این چالش ها، ایران باید در مدل اینترنت ملی خود 
تجدیدنظر کند و به جای اجرای مطلق، از رویکردهای ترکیبی بهره 
گیرد؛ رویکردهایی که در آن حفظ حاکمیــت دیجیتال با امکان 
تعامل منطقی با اینترنت جهانی تلفیق شود. برای تحقق این هدف، 
سیاست هایی همچون توسعه اقتصاد پلتفرمی بومی، حمایت قانونی 
از حقوق کاربران و تسهیل همکاری های فناورانه با کشورهایی که 

در این حوزه تجربه موفقی داشته اند، نقش مؤثری ایفا می کنند.
بررسی تجربه کشورهایی که اینترنت ملی را پیاده سازی کرده اند 
نشــان می دهد که موفقیت چنین طرح هایی بــه مجموعه ای از 
عوامل بســتگی دارد؛ عواملی نظیــر توان تولید فنــاوری بومی، 
ســرمایه گذاری بلندمدت، مشــارکت بخش خصوصی و رضایت 
عمومی. به عنوان نمونه، چین به رغم کنترل شــدید اطلاعات، با 
توسعه گسترده زیرساخت های بومی و ایجاد پلتفرم های قدرتمند 
مانند بایدو، علی بابا و وی چت توانســته اقتصاد دیجیتال خود را 
رشد دهد. در مقابل، کشــورهایی مانند ترکمنستان و کره شمالی 
به دلیل محدودیت کامل نه تنها در جذب سرمایه گذاری و توسعه 
کسب وکارهای دیجیتال ناکام مانده اند، بلکه با انزوای فناورانه نیز 
مواجه شــده اند. در ایران، همزمان با توسعه شبکه ملی اطلاعات، 
باید سازوکارهایی تعریف شوند که ضمن حفظ استقلال دیجیتال، 
مســیر همکاری های منطقه ای و بین المللی را مســدود نکنند. 
این همکاری ها می توانند شــامل مبادله داده های امن، مشارکت 
در پروژه هــای منبع باز و بهره گیری از تخصص فنی کشــورهایی 
باشند که تجربه موفقی در حکمرانی دیجیتال داشته اند. همچنین 
بازنگری در قوانین دسترســی آزاد به اطلاعات و تقویت آموزش 
مهارت های دیجیتال در مدارس و دانشگاه ها، زمینه ساز شکل گیری 
نسلی آگاه، خلاق و متعهد به توســعه پایدار فناوری خواهد بود. 
علاوه بر آن، لازم اســت شــاخص هایی برای ســنجش کیفیت 
خدمات اینترنت ملی تعریف شــود؛ شــاخص هایی نظیر سرعت 
ارتباطات، امنیــت اطلاعات، رضایت کاربران و میزان مشــارکت 
پلتفرم های داخلی در تجارت الکترونیــک. این داده ها می توانند 
مبنای تصمیم گیری های شفاف تر و مسئولانه تر باشند و به دولت 
و بخش خصوصی کمک کنند تا نقاط ضعف را شناســایی کرده و 

بهبود بخشند.

   تقلید ممنوع
در یک جمع بندی راهبردی، مســیر توســعه اینترنــت در ایران 
باید مبتنی بر مدل بومی باشــد؛ مدلی که به جای تقلید صرف از 
ساختارهای دیگر کشورها، از بســتر فرهنگی، سیاسی و فناورانه 
کشور نشــأت گیرد. این مدل می تواند ترکیبی باشد از دسترسی 
آزاد و کنترل شده، از رقابت ســالم و حمایت دولتی و از استقلال 
امنیتی و تعامل جهانی. تحقق چنین الگویی نیازمند اراده سیاسی، 
هم فکری تخصصی  و اعتماد اجتماعی است؛ سه مولفه ای که تنها 
در صورت هم افزایی، می توانند آینده اینترنت ایران را به سوی رشد 
پایدار، نوآوری فناورانه  و حکمرانی دیجیتال متعادل هدایت کنند. 
در نتیجه، موفقیت اینترنت ملی در ایران وابســته به این است که 
آیا می توان تعادلی میان کنترل اطلاعات، توسعه فناوری  و رضایت 
عمومی برقرار کرد. اگر این تعادل حاصل نشود، اینترنت ملی نه تنها 
موجب اســتقلال دیجیتال نخواهد شــد، بلکه می تواند به مانعی 
جدی در مسیر تحول اقتصادی، نوآوری فناورانه و رشد ارتباطات 

بین المللی تبدیل شود.

هزینه سبد حداقل معیشت برای 
هر نفر در تیر ماه به ۳ میلیون 

و ۴۰۰هزار تومان رسید که 
۵.۵درصد گران تر از ماه قبل 

بود؛ یعنی برای یک خانوار چهار 
نفره؛ 1۳ میلیون و 6۰۰هزار تومان 

ناقابل

کته
ن

تورم ۳۴.۵درصدی، 
خاموشی های برق و رشد 

اقتصادی ناچیز تیر ماه، مثل 
زخم هایی بر پیکره یک زندگی 

معمولی سایه افکنده است 

کته
ن

تیر ماه امسال برای بســیاری از ما ایرانی ها، نه فقط 
گرمای تابستان  که سوز گرانی شدید را هم به همراه 
داشت. در بازارهای شــلوغ شهرها، خانواده هایی که 
بیشتر تماشاچی شده اند، با جیب های خالی به دنبال 
خرید مایحتاج روزانه اند؛ هرچنــد نمی توانند مثل 
سابق، سفره ای رنگین برای فرزندان شان پهن کنند. 
تــورم ۳۴.۵درصدی، گرانی مــواد غذایی و کاهش 
قدرت خرید، قصه ای تلخ از زندگی روزمره مردم رقم 
زده   و این، روایت هر روزه زندگی مردمی اســت که 
زیر فشارهای اقتصادی، همچنان برای فردایی بهتر 

می جنگند.
خورشید سوزان تیرماه بر ایران تابید اما گرمای آن با 
تلخی، گرانی دوچندان حس شد. در بازارهای تهران، 
مشهد، تبریز و دیگر شهرهای کوچک و بزرگ، صدای 
همهمه خریــداران دیگر رنگ شــادی ندارد و حالا 
هر کســی، با نگرانی به تابلوی قیمت ها نگاه   و سبد 

خریدش را سبک تر می کند.
مادری در بازار مولوی تهران با حسرت به میوه های 
رنگارنگ خیره می شــود و می گوید: »این میوه های 
نوبرانه تابستانی برای بچه هایم مثل رویاست. با این 
قیمت ها، فقط می توانم سیب زمینی بخرم«. این قصه، 
قصه یک نفر نیست؛ قصه هزاران شهروند ایرانی است 
که هر روز با جیب های خالی و امیدهای کم رنگ به 

دل زندگی می زنند.

   تورم، دزد بی رحم سفره ها
مرکز آمار ایران گزارش داد کــه در خردادماه، نرخ 
تورم سالانه به ۳۴.۵درصد، یعنی ۰.۶درصد بالاتر از 
اردیبهشت رسید. این برای مردم یعنی گران تر شدن 
نان، برنج، گوشت، حبوبات و حتی یک سطل ماست. 
تورم نقطه به نقطه یعنی مقایسه قیمت ها با سال قبل 
هم به ۳۹.۴درصد رسید، یعنی خانواده ها برای خرید 
همان سبد کالای پارسال، باید نزدیک به ۴۰درصد 
بیشــتر هزینه کنند. در این بین خوراکی هایی مثل 
گوجه فرنگی، مــرغ، تخم مرغ و روغــن، با افزایش 
قیمت های چشــمگیر، فشــار بیشــتری به جیب 
مردم آوردند. همچنین گفته می شــود هزینه سبد 
حداقل معیشت برای هر نفر در تیر ماه به ۳ میلیون 
و ۴۰۰هزار تومان رســید که ۵.۵درصــد گران تر از 
ماه قبل بود؛ یعنی برای یــک خانوار چهار نفره؛ ۱۳ 
میلیون و ۶۰۰هزار تومان ناقابــل باید هزینه کرد. 
»فاطمه« فروشــنده ای در بازار تهــران می گوید: 
»حقوق من حتی نصف این سبد هم نیست. چطور 
می توانم برای دو بچه ام غذا تهیه کنم و همزمان باید 

اجاره مغازه و اجاره خانه هم بدهم؟«.
ریشــه این گرانی ها عمیق اســت. کســری بودجه 
دولت امســال بالای هزار و ۸۰۰هزار میلیارد تومان 
است و رشد ۳۰درصدی نقدینگی، مثل سوختی بر 
آتش تورم عمل می کند. وقتــی ارزش پول ملی هر 
روز کمتر می شــود و قیمت دلار نسبت به پارسال، 
۶۰درصد بیشتر شده، کالاهای وارداتی مثل برنج و 
روغن هم گران تر می شوند و این قصه، سفره ها را هر 

روز کوچک تر و خالی تر می کند.

   خاموشــی ها و بیکاری، زخم هایی بر پیکر 
اقتصاد

در گرمــای تیرمــاه، قطعی های مکــرر برق چرخ 
کارگاه های کوچک را از حرکت بازداشــت. ناترازی 
انرژی که از سال گذشته اقتصاد ایران را در تنگنای 
شــدیدی قرار داده، در تابستان امســال همچنان 
ادامه دارد. گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان 
می دهد که رشــد اقتصادی، به دلیــل قطعی برق و 
کاهش صادرات نفت، به حــدود ۲.۵درصد محدود 
شده؛ یعنی تولید کمتر، بیکاری بیشتر و قیمت های 

بالاتر.
»علــی« جوانی کــه در یــک کارگاه تولید قطعات 
خودرو در تبریــز کار می کرد، حالا بیکار اســت. او 
می گوید: »برق که مــی رود، دســتگاه ها خاموش 

می ماند. چند بار شیفت های کاری عوض شد اما در 
نهایت صاحب کارگاه گفت نمی تواند حقوق بدهد، 
چون ســفارش ها کم شــده و قطع برق هم موجب 
صدمه به دستگاه ها شده است«. این معضل مختص 
علی نیست. گزارش ها نشان می دهند که ۴۴درصد 
اشتغال صنعتی ایران به کارگاه های کوچک وابسته 
است اما این کارگاه ها زیر فشار خاموشی ها و گرانی 
مواد اولیه در حال تعطیلی انــد. وقتی تولید متوقف 
می شود، شغل ها از دست می روند و جیب های مردم 

خالی تر می شود.

   وعده های دور، واقعیت های تلخ
برنامه هفتم توســعه، رشــد اقتصادی ۸درصدی را 
ترسیم کرده اما گزارش ها نشان می دهند که مسیرها 
و روندهای اقتصادی به ســمت این هدف نمی رود. 
مرکز پژوهش های مجلس پیش بینی کرده که رشد 
اقتصادی در ســال جاری به ســختی به ۲.۸درصد 
برسد. دولت هم برای حمایت از اقشار کم درآمد، شارژ 
کالابرگ را برای دهک هــای پایین اجرایی کرده اما 
این مبلغ در برابر تورم ۳۴.۵درصدی، چسب زخمی 

برای زخمی عمیق است.
وقتی قیمت یک کیلو گوشت قرمز به بالای ۸۰۰هزار 
تومان می رسد و اجاره مســکن با تورم ۳۹درصدی 
حرکت می کنــد، یارانه هــا نمی توانند گــره ای از 
مشــکلات مردم بــاز کنند. ضریب جینــی هم که 
نشــان دهنده نابرابری اقتصادی اســت، همچنان 
بالاست و ثروت در دســت عده ای محدود متمرکز 
شده، در حالی که فقر برای میلیون ها ایرانی روزبه روز 

عمیق تر می شود.
»لیلا« معلم بازنشســته ای در منطقــه ۱۰ تهران با 
حســرت می گوید: »فکر می کردم بعد از ۳۰ ســال 
تدریس، بازنشستگی یعنی آسایش اما حالا باید هر ماه 

نگران پرداخت قبض آب و برق و کرایه خانه باشم«.

   ماه تلخی که به پایان رسید
تیر ماه جاری، ترکش های اقتصادی، به خصوص پس 
از جنگ ایران با اسرائیل  پررنگ تر می شود و بازتاب 
تصویری از اســتقامت مردمی است که زیر بار تورم، 
گرانی و ناترازی های اقتصادی کمر خم کرده اند اما 

هنوز تسلیم نشده اند.

تورم ۳۴.۵درصدی، خاموشــی های ممتد و رشــد 
اقتصادی ناچیز تیر ماه، مثل زخم هایی کهنه بر پیکره 
یک زندگی معمولی سایه افکنده است. با این حال، 
قصه مردم ایران فقط قصه درد نیســت؛ قصه امید 
هم هســت. مادران و پدرانی که با دست های خالی 
برای فرزندانشــان تلاش می کنند، کارگرانی که با 
وجود بیکاری به دنبال روزنه ای برای کار می گردند و 

جوانانی که هنوز به فردای بهتر ایمان دارند.
برای پایان دادن به این دور باطل، به سیاست هایی 
نیاز اســت که به جای وعده هــای دور، به دردهای 

نزدیک مردم پاسخ دهد. 

فرشته رضایی  
             هفت صبح

چین به رغم کنترل شدید اطلاعات، با توسعه گسترده زیرساخت های بومی و ایجاد 
پلتفرم های قدرتمند مانند بایدو، علی بابا و وی چت توانسته اقتصاد دیجیتال خود را 
رشد دهد. در مقابل، کشورهایی مانند ترکمنستان و کره شمالی به دلیل محدودیت کامل 
نه تنها در جذب سرمایه گذاری و توسعه کسب وکارهای دیجیتال ناکام مانده اند، بلکه با 
انزوای فناورانه نیز مواجه شده اند

لازم است شاخص هایی برای سنجش کیفیت خدمات اینترنت ملی تعریف شود؛ 
شاخص هایی نظیر سرعت ارتباطات، امنیت اطلاعات، رضایت کاربران و میزان مشارکت 
پلتفرم های داخلی در تجارت الکترونیک. این داده ها می توانند مبنای تصمیم گیری های 

شفاف تر و مسئولانه تر باشند و به دولت و بخش خصوصی کمک کنند تا نقاط ضعف را 
شناسایی کرده و بهبود بخشند

  مونا موسوی 
             هفت صبح

آمار کسب وکارهای وابسته به 
اینترنت در ایران، نشان می دهد 
تعداد کسب وکارهای دارای 
اینماد فعال بیش از ۲۰۷هزار 
واحد است. همچنین براساس 
گزارش مرکز ملی فضای مجازی، 
تعداد صفحات اینستاگرامی 
مشاغل خرد حدود ۴1۵هزار 
صفحه برآورد شده اند
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پیامدهای ژئوپلیتیک حملات اسرائیل به سوریه

رقص شمشیر در سایه داوود
حملات اخیر ریشه در اندیشه »اســرائیل بزرگ« دارد و با حمایت از 
تجزیه طلبان منافع ملی ایران، ترکیه و سایر کشورهای منطقه را به 

مخاطره می اندازد

  گزارش

گروه سیاسی| حملات اسرائیل به سوریه که ۲۶ تیر ۱۴۰۴ و تنها 
یک ماه پس از تجاوز به تاسیسات ایران رخ داد، پرده از راهبردی 
بلندپروازانه برمی دارد که ذیــل کلیدواژه »کریدور داوود« معنا 
پیدا می کند. این طرح که ریشه در ایده »اسرائیل بزرگ« دارد، 
با حمایت از تجزیه طلبان دروزی و کردها، نه تنها ســوریه را به 
سوی چندپاره شدن می برد، بلکه منافع ملی ایران، ترکیه و سایر 
کشورهای منطقه را به شکل مستقیم و غیرمستقیم به مخاطره 
می اندازد. این کریدور، مسیری اســتراتژیک از جولان تا فرات، 
با تکیه بر گروه های شبه نظامی، رویای سیطره اسرائیل بر منابع 

منطقه و تضعیف رقبا را دنبال می کند.

 کریدور داوود، نقشه ای برای بازنویسی خاورمیانه
»کريدور داوود« طرحی ژئوپلیتیک و ژئواستراتژيک است که از بلندی های 
جولان اشغالی آغاز شده و از طريق استان های درعا، سويدا، تنف و ديرالزور 
در ســوريه، به اقلیم کردســتان عراق و کرانه فرات امتداد می يابد. هدف 
اين کريدور، ايجاد مسیری پیوســته برای انتقال تسلیحات، انرژی و نفوذ 
سیاسی است که اســرائیل را به مناطق کردنشــین تحت حمايت آمريکا 
متصل می کند. اين طرح با تکیه بر گروه های تجزيه طلب دروزی در سويدا 
و نیروهای قسد در شمال شرق سوريه، به دنبال تجزيه سوريه به دولت های 

خودمختار دروزی، کردی و عربی ضعیف است.
از اين منظر حملات اخیر اسرائیل به جنوب سوريه، ازجمله بمباران وزارت 
دفاع در دمشق، ظاهراً برای حمايت از دروزی ها انجام شد اما در واقع گامی 
برای تحقق اين کريدور اســت. اين اقدامات با تضعیف ساختار حاکمیتی 
دمشق، زمینه را برای نفوذ اســرائیل و آمريکا فراهم می کند، در حالی که 
محور مقاومت را از شــريان های حیاتی اش محــروم می کند. تحلیلگران 
ترکیه ای و عرب اين طرح را بخشی از پروژه »اسرائیل بزرگ« می دانند که 

مرزهايش را تا فرات گسترش می دهد.

 تهدید منافع و محاصره استراتژیک
تحقق کريدور داوود برای کشــورهای کلیدی منطقه مانند ايران و ترکیه 
پیامدهای مخرب جدی به همراه دارد. نخســت، اين کريدور شريان های 
ارتباطی کلیدی منطقه را در راستای منافع تهران قطع می کند زيرا با ايجاد 
دولت های خودمختار دروزی و کردی، مسیرهای لجستیکی ايران مسدود 
می شود. اين نظم نوين در غرب آسیا، توانايی برای ارتباط گیری منطقه ای 
را تضعیف می کند. دوم، با اتصال کريدور به فرات، اسرائیل به صورت زمینی 
با ايران هم مرز می شود که ابتکار عمل نظامی را به تل آويو واگذار می کند. 
بی شک اين هم مرزی، تهديدات امنیتی علیه ايران را تشديد کرده و امکان 

حملات مستقیم را افزايش می دهد.
ســوم، تقويت تجزيه طلبی در منطقه به ويژه با حمايت اسرائیل از کردها 
و دروزی ها، گروه هــای قومی در ايــران، به ويژه در مناطــق مرزی را به 
فعالیت های جدايی طلبانه ترغیب می کنــد. اين امر می تواند وحدت ملی 
ايران را به خطر اندازد. حملات اســرائیل به زيرساخت های سوريه مانند 
بمباران تاسیســات نظامی در دمشــق، نه تنها دولت مرکزی را تضعیف 
می کند، بلکه با ايجاد خلأ قدرت، بســتر را برای تحقق اين کريدور فراهم 

می کند.

  واکنش منطقه ای و چالش های جدید
حملات اســرائیل به ســوريه با ادعای حمايت از دروزی ها، واکنش های 
منطقه ای را برانگیخته اســت. ترکیه که کريــدور داوود را تهديدی برای 
تمامیت ارضی خود می داند، به شــدت انتقاد کرده و آن را تلاشــی برای 
کشورگشايی خوانده است. پیش تر، ترکیه در برابر حملات نظامی اسرائیل 
به ايران با موقعیتی پیچیده و سرنوشت ساز روبه رو شده بود؛ وضعیتی که 
اين کشور را وادار کرد تا نگاه خود را نسبت به تهديدهای نوپديد امنیتی، 
اقتصادی و ژئوپلیتیکی مورد بازنگری قرار دهد. برخلاف برداشــت برخی 
تحلیل گران، سکوت يا احتیاط ترکیه نه نشــانه ای از انفعال، بلکه نتیجه 
سنجشی دقیق و محاسبه گرانه بود؛ تصمیمی که جايگاه آنکارا را به عنوان 

»ناظری هوشیار« و »موازنه گری محتاط« تثبیت کرد.
اما رجب طیب اردوغان که ســوريه جديد پسااســد را حیاط خلوت خود 
می دانست با شرايط کاملًا متفاوتی روبه رو شده، چرا که حملات اسرائیل 
طی روزهای اخیر، ســوريه را به محل منازعه جديد تبديل کرده اســت. 
اردوغان در گفت وگو با »احمد الشرع« رئیس جمهور موقت سوريه، حمايت 
خود را از دمشق اعلام کرد و اسرائیل را به ايجاد فتنه های طايفه ای متهم 
کرد. ايران نیز با محکوم کردن حملات، ايــن اقدامات را نقض حاکمیت 
سوريه و بخشی از طرح تجزيه منطقه می داند. هرچند شاهد يک آتش بس 
از سوی اسرائیل با سوريه هستیم اما شکنندگی اوضاع عملًا همه چیز را در 
عدم قطعیت قرار داده؛ درست مشابه وضعیت ايران. لذا يک فصل مشترک 
بین تهران و آنکارا پديد آمده اســت و برای مقابله، ايــران بايد همگرايی 
منطقه ای با کشورهايی مانند ترکیه را تقويت کند که منافع مشترکی در 
جلوگیری از تجزيه سوريه دارند. با اين حال، خلأ قدرت در سوريه و حمايت 
آمريکا از اين طرح، چالش ها برای کشورهای منطقه را پیچیده تر می کند. 
بی شــک تقويت همکاری های منطقه ای، از راهکارهای اصلی و احتمالی 

برای خنثی سازی اين تهديد است.

آیا روسیه برای اجتناب از بن بست نظامی، 
دیپلماسی را برگزیده است؟

این بار پیام صلح
 از کرملین می رسد

اردوغان می کوشد در قامت سیاستمداری مستقل، 
میزبانی دور سوم مذاکرات صلح روسیه و اوکراین 

را عهده دار شود 

گروه سیاســی|در تحولی معنادار و غیرمنتظره در مسیر 
جنگ اوکراين، پس از آنکه  دونالد ترامپ  رئیس جمهور آمريکا 
با چرخشی آشــکار، حمايت اقتصادی، نظامی و ديپلماتیک 
از کی يف را اعلام کرد و ضرب الاجلی ۵0 روزه به مسکو داد، 
اکنون نشانه هايی از عقب نشینی سیاسی در کرملین مشاهده 
می شــود.  ولاديمیر پوتین  رئیس جمهور روســیه در تماس 
تلفنی جديد خود با  رجب طیب اردوغان  بر آمادگی کشورش 
برای يافتن راه حلی ديپلماتیک بــرای پايان دادن به جنگ 

تأکید کرده است.
اين تماس تلفنــی در حالی صورت گرفته کــه تحلیلگران 
معتقدند مســکو به خوبی دريافته که ادامه جنگ در شرايط 
کنونی، نه تنها دستاورد نظامی ملموســی به دنبال نخواهد 
داشــت، بلکه ممکن است هزينه های سیاســی و اقتصادی 
غیرقابل جبرانی نیز به روسیه تحمیل کند؛ به ويژه در شرايطی 
که ترامپ با موضع گیری جديد خود، فضــای ترديد درباره 
حمايت احتمالی آمريکا از کی يف را کنــار زده و به کرملین 
نشان داده که حمايت واشنگتن از اوکراين می تواند حتی در 

دولت جمهوری خواهان به شکل کاملًا جدی نیز ادامه يابد.
ترامپ که در گذشته بارها خواســتار مصالحه سريع بین دو 
طرف شده بود، اين بار با اعمال فشــار ديپلماتیک و تعیین 
ضرب الاجل ۵0 روزه، نشان داده که در صورت عدم انعطاف از 
سوی مسکو، آماده گسترش پشتیبانی از اوکراين خواهد بود. 
اين موضع تازه، برخلاف گمانه زنی های قبلی مبنی بر احتمال 
مماشــات دولت آينده آمريکا با روســیه، عملًا پوتین را در 
موقعیتی پیچیده قرار داده؛ موقعیتی که در آن گزينه نظامی 

با ريسک بالاتر و سود کمتر همراه است.
به نظر می رســد کرملین اکنــون، در آســتانه تغییر فصل 

ديپلماتیک، می کوشد از مســیر گفت وگو و مذاکره مجدد، 
ضمن حفظ پرســتیژ سیاســی خود، از ورود بــه مرحله ای 
فرسايشی و بی نتیجه در جنگ اوکراين اجتناب کند. بر همین 
اساس، استقبال پوتین از پیشنهاد اردوغان برای میزبانی دور 
سوم مذاکرات مستقیم در استانبول را می توان تلاشی آگاهانه 
برای مديريت بحران و مهار فشــارهای رو به تزايد داخلی و 

بین المللی تلقی کرد.

»اردوغان« میانجی عمل گرا با هدف افزایش وزن ژئوپلیتیک
در اين میان، نقش ترکیه و شخص رجب طیب اردوغان نیز 
در تحولات جديد اهمیت فزاينده ای يافته است. اردوغان که 
پیشــتر نیز تلاش هايی برای میانجی گری در جنگ اوکراين 
انجام داده بود، اين بار با تکیه بر مواضع مســتقل تر خود در 

قبال روسیه و غرب، می کوشد با میزبانی از 
دور سوم مذاکرات صلح، موقعیت ترکیه 
را به عنــوان بازيگری فعــال و مؤثر در 

معادلات منطقه ای و جهانی تثبیت 
کند.

در چنیــن فضايی، ترکیه تلاش 
می کنــد در میانــه افزايــش 
تنش های ناشــی از تداوم جنگ 
اوکرايــن، موقعیت خــود را به 
عنوان بازيگری مستقل، متوازن 
و تأثیرگــذار در نظم بین الملل 
حفظ کند؛ نقشــی که همسو 
با منافــع ملی اين کشــور و 
هم راســتا با جاه طلبی های 

ژئوپلیتیکی شخص اردوغان است. از اين منظر است که ترکیه 
با قرار گرفتن در تقاطع منافع روسیه، اوکراين، ناتو و اتحاديه 
اروپا، فرصتی نادر برای خودنمايی در عرصه ديپلماتیک يافته 
 . آنکارا ضمن حفظ روابط استراتژيک با مسکو، به ويژه در حوزه 
انرژی و تسلیحات، عملًا از همکاری های نظامی و اقتصادی با 
کی يف نیز بهره مند است. به همین دلیل، اردوغان می کوشد 
با اتخاذ موضعی متعادل، زمینه ساز گفت وگو و کاهش تنش 
شود و از اين مسیر، اعتبار و وزن ژئوپلیتیک ترکیه را در برابر 

غرب و شرق افزايش دهد.
تحرکات آنکارا در میزبانی مذاکــرات نه تنها می تواند برگ 
برنده ای در برابر بازيگران غربی مانند آمريکا و اتحاديه اروپا 
باشد، بلکه با دادن نقشی فعال به ترکیه در فرآيند صلح، جايگاه 
اردوغان را در صحنــه بین المللی نیز تقويت 
خواهد کرد؛ به خصوص در شرايطی که ترکیه 
با چالش های اقتصادی و تورمی گسترده ای 
روبه رو است، اين موفقیت ديپلماتیک 
می توانــد اهرمــی بــرای ترمیم 
موقعیت داخلی اردوغان نیز باشد. 
در مجموع، تغییر لحن مسکو در 
پی ضرب الاجل ترامپ و تلاش های 
اردوغان برای احیای مذاکرات صلح 
را می توان نشانه ای از ورود بحران 
اوکراين به مرحله ای تازه دانست؛ 
مرحله ای که در آن، راه حل های 
ديپلماتیک بــار ديگر به عنوان 
گزينه ای جدی بر میز قدرت ها 

قرار گرفته اند.

در شرایطی که آلمان، به رهبری 
فریدریش مرتس، اعلام کرده که 
قصد دارد هزینه های نظامی خود را 
برای تبدیل شدن به قوی ترین ارتش 
متعارف اروپا افزایش دهد، همکاری 
بریتانیا و فرانسه می تواند به عنوان 
محرکی برای ایجاد یک شبکه 
گسترده تر همکاری های دفاعی در 
اروپا عمل کند 

روابط بریتانیا و فرانسه پس از 
برگزیت با تنش هایی همراه بوده 

است. اظهارات مکرون درباره 
برگزیت به عنوان نتیجه »دروغ و 

وعده های دروغین« و اختلافات در 
زمینه هایی مانند حقوق ماهیگیری، 

نشان دهنده نیاز به اعتمادسازی 
مداوم است 

توافق اخیر میان بریتانیا و فرانسه برای تقویت همکاری در زمینه بازدارندگی هسته ای که نوزدهم تیر ۱۴۰۴ به  
امضای »کی یر استارمر« نخست وزیر بریتانیا و »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری فرانسه رسید، نقطه عطفی در 
معماری امنیتی اروپا محسوب می شود. این توافق که در چارچوب اعلامیه نورث وود و معاهده لنکستر هاوس 
)۲۰۱۰( شکل گرفته، نه تنها پاسخ به تهدیدات فزاینده در قاره اروپا، به ویژه از سوی روسیه، بلکه نشانه ای از تغییر پارادایم در رویکرد دفاعی اروپا 

در برابر وابستگی تاریخی به ایالات متحده است.

   تحول در تهدیدات امنیتی اروپا
اروپا در ســال های اخیر شاهد تحولات عمیقی 
در محیــط امنیتی خــود بوده اســت. جنگ 
روســیه و اوکراين که از ســال ۲0۲۲ آغاز شد، 
نگرانی های جدی در مورد توسعه طلبی نظامی 
روسیه ايجاد کرده است. اين درگیری، همراه با 
افزايش تهديدات ترکیبی نظیر حملات سايبری 
و اطلاعات نادرست، کشــورهای اروپايی را به 
بازنگری در استراتژی های دفاعی خود واداشته 
است. اظهارات »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
ايالات متحده، مبنی بر لزوم خودکفايی دفاعی 
اروپا و تهديد به کاهش تعهدات آمريکا در ناتو، 
شــکاف های موجود در معماری امنیتی يورو-

آتلانتیک را برجسته کرده است. در اين زمینه، 
توافق بريتانیا و فرانسه برای تقويت بازدارندگی 
هســته ای به عنوان پاســخی به اين تحولات، 
نشــان دهنده تلاش برای کاهش وابستگی به 
چتر هسته ای آمريکا و ايجاد يک بلوک دفاعی 

مستقل تر در اروپاست.
اين توافق همچنین در بستر روابط پسابرگزيت 
معنا می يابد. ســفر مکرون بــه بريتانیا، اولین 
ســفر رســمی يک رئیس جمهوری فرانسه از 
سال ۲00۸، نشان دهنده تلاش برای بازسازی 

اعتماد میان دو کشور پس از تنش های ناشی از 
برگزيت و اختلافات در زمینه هايی مانند حقوق 
ماهیگیری و قراردادهای زيردريايی اســت. اين 
همکاری می تواند به عنــوان گامی برای تقويت 
روابط بريتانیا با اتحاديه اروپا در حوزه دفاعی تلقی 
شود، به ويژه در شرايطی که بريتانیا ديگر بخشی 

از ساختارهای رسمی اتحاديه نیست.

  تقویت توان پاسخ مشترک
اعلامیه نورث وود که بر پاسخ مشترک هسته ای 
به تهديدات علیه منافع حیاتی بريتانیا يا فرانسه 
تاکید دارد، نشان دهنده يک رويکرد تهاجمی تر 
در بازدارندگی هســته ای اســت. اين توافق به 
دشمنان بالقوه، به ويژه روسیه، پیام روشنی ارسال 
می کند که هرگونه اقدام خصمانه علیه يکی از اين 
دو کشور با واکنش هماهنگ هر دو مواجه خواهد 
شد. اين رويکرد که ريشه در دکترين بازدارندگی 
کلاســیک دارد، با افزودن لايــه ای از همکاری 

دوجانبه، قدرت بازدارندگی را تقويت می کند.
خريد جنگنده هــای F-35A با قابلیت حمل 
سلاح های هســته ای تاکتیکی توسط بريتانیا، 
گام مهمی در گسترش توان هسته ای اين کشور 
است. اين جنگنده ها، که برای اولین بار از پايان 
جنگ سرد امکان حمل تســلیحات هسته ای 
توسط نیروی هوايی بريتانیا را فراهم می کنند، 
نشان دهنده تغییری در دکترين هسته ای بريتانیا 
هستند که تاکنون به موشــک های زيردريايی 

ترايدنت محدود بود. اين تحول، علاوه بر تقويت 
توان بازدارندگی، به بريتانیا اجازه می دهد نقش 
فعال تری در ساختارهای ناتو ايفا کند و به عنوان 

مکملی برای توان هسته ای فرانسه عمل کند.

  اتحاد صنعتی و فرصت های اقتصادی
توافق لنکســتر هاوس هم که در ســال ۲010 
پايه گذاری شــد، به عنــوان چارچوبــی برای 
همکاری های صنعتی و دفاعی میان دو کشــور 
عمل می کند. تصمیم برای سفارش موشک های 
کروز Storm Shadow و توســعه پروژه های 
جديد ماننــد موشــک های Deep Strike و 
موشک های هوا به هوا، نشان دهنده يک »اتحاد 
صنعتی« جديد است که نه تنها اهداف نظامی، 
بلکــه منافع اقتصــادی را نیز دنبــال می کند. 
اين پروژه ها با ايجاد هزاران شــغل در بريتانیا و 
فرانسه، به تقويت اقتصادهای ملی اين دو کشور 
کمک می کنند. علاوه بر ايــن، تمرکز بر تولید 
مشترک تسلیحات پیشرفته، وابستگی اروپا به 
تامین کنندگان خارجی به ويژه ايالات متحده را 
کاهش می دهد و خودکفايی صنعتی را تقويت 
می کند. اين همکاری همچنین می تواند به عنوان 
الگويی برای ساير کشورهای اروپايی عمل کند. 
در شــرايطی که آلمان، به رهبــری فريدريش 
مرتس، اعــلام کرده که قصــد دارد هزينه های 
نظامی خود را برای تبديل شــدن به قوی ترين 
ارتش متعارف اروپا افزايش دهد، همکاری بريتانیا 

و فرانسه می تواند به عنوان محرکی برای ايجاد 
يک شبکه گســترده تر همکاری های دفاعی در 

اروپا عمل کند.

  بازتعریف نقش اروپا در ناتو
توافق بريتانیا و فرانسه، با حمايت »مارک روته« 
دبیرکل ناتو، نشــان دهنده تلاش برای تقويت 
جايگاه اروپا در اين ائتلاف نظامی است. انتقادات 
مکرر ترامپ از کشورهای اروپايی به دلیل عدم 
تحقق اهــداف بودجه ای ناتــو )۲درصد تولید 
ناخالص داخلی برای هزينه های دفاعی( فشــار 
بر اروپا را برای ايفای نقش فعال تر افزايش داده 
است. در اين زمینه، همکاری هسته ای بريتانیا 
و فرانســه می تواند به عنوان يک اهرم سیاسی 
برای جلب حمايت ســاير اعضای ناتو و تقويت 
انســجام اين ائتلاف عمل کند. عــلاوه بر اين، 
ايجاد ســتاد ائتلاف جديد حامــی اوکراين در 
پاريس که با حضور مجازی ولاديمیر زلنسکی 
اعلام شد، نشــان دهنده تلاش برای هماهنگی 
بیشــتر در حمايت از اوکراين در برابر روســیه 
است. اين اقدام، علاوه بر تقويت موضع اروپا در 
قبال بحران اوکراين، می تواند به عنوان پلی برای 
همکاری های گسترده تر میان بريتانیا، فرانسه و 

ساير کشورهای اروپايی عمل کند.

  تهدیدات نوظهور و بازدارندگی چندلایه
يکی از زوايای کمتر مــورد توجه در اين توافق، 
تمرکز بر تهديدات نوظهور مانند حملات سايبری 
و جنگ ترکیبی است. استارمر در بیانیه خود به 
افزايش حملات سايبری اشاره کرده و اين توافق 
را گامی برای مقابله با اين تهديدات معرفی کرده 
است. در دنیای مدرن، بازدارندگی ديگر تنها به 
توان هسته ای يا متعارف محدود نمی شود، بلکه 
نیازمند رويکردی چندلايه است که شامل دفاع 
سايبری، جنگ اطلاعاتی و قابلیت های فضايی 
باشد. توافق بريتانیا و فرانسه برای توسعه نیروی 
مشترک ترکیبی که توانايی فعالیت در حوزه های 
ســايبری و فضايی را دارد، نشــان دهنده درک 
اين دو کشــور از پیچیدگی های تهديدات قرن 

بیست ويکم است.
اين رويکرد چندلايــه می تواند به عنوان الگويی 
برای ساير کشورهای ناتو عمل کند و به تقويت 
معماری امنیتی يورو-آتلانتیک کمک کند. برای 
مثال، توسعه موشــک های Deep Strike و 
همکاری در زمینه فناوری های پیشرفته می تواند 
به اروپا امکان دهد تا در برابر تهديدات نامتقارن، 
مانند حملات سايبری تحت حمايت دولت های 

متخاصم، پاسخ های موثرتری ارائه دهد.

   اعتمادسازی و هماهنگی
با وجود پیشــرفت های قابل توجــه، اين توافق 
با چالش هايی نیز مواجه اســت. روابط بريتانیا 
و فرانســه پس از برگزيت بــا تنش هايی همراه 
بوده اســت. اظهارات مکرون دربــاره برگزيت 
به عنوان نتیجه »دروغ و وعده های دروغین« و 
اختلافات در زمینه هايی مانند حقوق ماهیگیری، 
نشان دهنده نیاز به اعتمادســازی مداوم است. 
علاوه بر اين، هماهنگی اســتراتژيک میان دو 
کشــور، به ويژه در زمینــه تصمیم گیری های 
هسته ای، نیازمند سازوکارهای پیچیده ای است 
که تضمین کند منافع هر دو کشور به طور برابر 
مورد توجه قرار می گیرد. يکی ديگر از چالش ها، 
واکنش ساير کشــورهای اروپايی به اين توافق 
است. در حالی که آلمان و برخی ديگر از اعضای 
ناتو از اين همکاری اســتقبال کرده اند، ممکن 
اســت برخی کشــورها نگران ايجاد يک محور 
دفاعی دوجانبه باشند که ساير اعضا را به حاشیه 
براند. برای رفع اين نگرانی، بريتانیا و فرانسه بايد 
تلاش کنند تا همکاری های خود را در چارچوب 
ناتو و با مشارکت ساير شرکا به ويژه آلمان، پیش 

ببرند.

  معماری امنیتی جدید اروپا
توافق بازدارندگی هســته ای بريتانیا و فرانسه 
گامی مهم در جهت بازتعريف معماری امنیتی 
اروپا اســت. اين توافق نه تنها توان بازدارندگی 
هســته ای اروپا را تقويت می کند، بلکه به عنوان 
محرکی برای خودکفايی دفاعی و صنعتی قاره 
عمل می کند. با توجه به تهديدات فزاينده از سوی 
روسیه و عدم قطعیت در تعهدات ايالات متحده، 
اين همکاری می تواند به عنوان پايه ای برای ايجاد 

يک بلوک دفاعی اروپايی منسجم تر عمل کند.
در عین حــال، موفقیت اين توافق بــه توانايی 
بريتانیا و فرانسه در غلبه بر چالش های سیاسی، 
هماهنگی اســتراتژيک و جلب حمايت ســاير 
کشــورهای اروپايی بســتگی دارد. توســعه 
نیروی مشترک ترکیبی و ســرمايه گذاری در 
فناوری های نوين، مانند موشک های پیشرفته 
و دفاع ســايبری، می تواند اروپــا را به بازيگری 
قدرتمندتر در صحنه جهانــی تبديل کند. در 
نهايت، اين توافق نه تنها پاســخی به تهديدات 
کنونی، بلکه ســرمايه گذاری در آينده ای امن تر 

برای قاره اروپاست.

معماری‌امنیتی‌اروپا‌دستخوش‌تغییر‌می‌شود

تهدیدات‌فزاینده‌روسیه‌و‌عدم‌قطعیت‌در‌تعهدات‌ایالات‌متحده،‌همکاری‌
امنیتی‌اروپا‌را‌به‌پایه‌ای‌برای‌ایجاد‌یک‌بلوک‌دفاعی‌بدل‌می‌کند‌

توافق‌بازدارندگی‌هسته‌ای
‌بریتانیا‌و‌فرانسه

حسین فاطمی  
             هفت صبح
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     عکس روز

در جهان رســانه ای امروز که توجــه مخاطب 
حکم طلا را دارد، تلویزیون ســنتی دیگر پادشاه 
بلامنازع سرگرمی نیســت. بر پایه گزارش تازه   
شرکت نیلســن، در ماه ژوئن ۲۰۲۵، آمریکایی ها 
برای دومین ماه پیاپی، زمان بیشــتری را صرف 
تماشای محتوای استریمینگ کردند تا کانال های 
تلویزیونــی. ســرویس هایی ماننــد یوتیوب و 
نتفلیکس، با مجموع ۴۶ درصد از ســهم تماشا، 
از تلویزیون کابلی با ۲۳.۴ درصد و پخش ســنتی 
با ۱۸.۵ درصــد مخاطب، پیشــی گرفتند. این 
نخستین بار است که سهم تلویزیون سنتی به زیر 
۲۰ درصد سقوط می کند. برایان فورر، مدیر ارشد 
استراتژی در نیلسن، این تحول را »قابل انتظار  اما 
سریع تر از پیش بینی ها« توصیف کرده و از تعطیلی 
مدارس و فراغت تابستانی نوجوانان به عنوان عامل 
اصلی یاد کرده اســت. آمارها می گویند: دو سوم 
افراد ۶ تا ۱۷ ســاله در آمریکا، استریمینگ را به 

تلویزیون خطی ترجیح می دهند.

  اروپــا: از تزلزل تلویزیون تــا خیز محتاطانه 
استریم

تحولات صنعت رســانه در اروپا اگرچه با سرعتی 
کندتر از آمریکا پیش می رود  اما نشانه های روشن 
تغییر ذائقه  مخاطبان در سراسر قاره دیده می شود. 
در آلمان، برای نخستین بار در سال ۲۰۲۴، میزان 
استفاده  هفتگی از ســرویس های پخش آنلاین از 
تلویزیون سنتی پیشــی گرفت؛ به طوری که بیش 
از ۷۷ درصد آلمانی ها هفته ای یک بار یا بیشــتر از 

پلتفرم هایی چون یوتیوب، نتفلیکس و آمازون پرایم 
استفاده می کنند. این رقم در میان بزرگسالان ۳۵ 
تا ۵۴ ساله حتی به ۸۳ درصد نیز می رسد. در دیگر 
کشــورهای بزرگ اروپایی، تلویزیون خطی هنوز 
جایگاه خود را حفظ کرده  اما دچار کاهش محسوس 
زمان تماشا شده است. در فرانسه، اسپانیا و ایتالیا، 
هنوز حــدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از مصــرف ویدیو به 
تلویزیون ســنتی اختصاص دارد  اما طی پنج سال 
گذشته، زمان روزانه  تماشای آن در برخی کشورها 
تا ۴۵ دقیقــه کاهش یافته اســت. در بریتانیا، این 
کاهش حتی به ۵۵ دقیقه رســیده و جوانان کمتر 
از نیمی از گذشته پای تلویزیون سنتی می نشینند. 
با این  حال، رشد بازار اســتریمینگ در اروپا ادامه 
دارد. پیش بینی می شود تا پایان سال ۲۰۲۵، هزینه   
خانوارهای بریتانیایی برای اشتراک سرویس های 
استریم از مجموع هزینه های تلویزیون سنتی پیشی 
بگیرد؛ رقمی در حدود ۴.۲ میلیارد پوند در برابر ۴.۱ 
میلیارد پوند. این در حالی است که مجموع درآمد 
خدمات اســتریم در اروپا نیز برای نخستین بار در 
سال ۲۰۲۳ از درآمد تلویزیون عمومی عبور کرده و 

انتظار می رود تا سال ۲۰۲۹ به بیش از ۳۸ میلیارد 
یورو برسد. 

 چرا استریمینگ برنده شد؟
دلیل این پیروزی ساده اســت: آزادی در انتخاب، 
تنوع بی پایان و دسترســی فوری. مخاطب امروزی 
می خواهد هر زمان و هرجا که خواســت، محتوای 
دلخواهش را ببیند. نتفلیکس با مجموعه هایی چون 
»بازی مرکب« و »جینــی و جورجیا«، و یوتیوب با 
محتوای رایگان و گســترده، نبض مخاطبان را در 
دســت دارند. در مقابل، تلویزیون سنتی به ویژه در 
ماه های خلوت ســال مانند ژوئــن و جولای، دچار 
افت محسوسی می شود. با این حال، فورر می گوید 
نباید تلویزیون را تمام شده دانســت. او باور دارد با 
بازگشت مسابقات ورزشی و پخش فصل های تازه 
سریال ها در پاییز، بخشی از مخاطبان به تلویزیون 

بازمی گردند.

   فاکس نیوز؛ قلعه ای مقاوم
در میانه این افول، یک اســتثنا وجود دارد: شبکه 
فاکس نیوز. این شبکه، با تکیه بر مخاطبان وفادار و 
میانسال و سالمند خود، توانسته حتی از شبکه های 
اصلی پخش مانند ای بی ســی و سی بی اس پیشی 
بگیرد. با میانگین ۲.۴ میلیون بیننده در ســاعات 
پربیننده، فاکس در هفته های اخیر صدرنشین بوده 
است. چه در تابستان و چه در روزهای پرخبر مانند 
تحلیف ترامپ، فاکس نیوز جایــگاه خود را حفظ 
کرده و نشان داده که هنوز برای طیفی از مخاطبان، 

تلویزیون سنتی معنا دارد.

در قلب کالیفرنیــای جنوبی، جایی 
که روزگاری باغ هــای پرتقال در آن 
نفس می کشیدند، سرزمینی جادویی 
متولد شــد که جهان را برای همیشه 
تغییر داد. دیزنی لند  که در ۱۷ جولای 
۱۹۵۵ درهایش را بــه روی جهانیان 
گشود، حالا ۷۰ سالگی خود را جشن 
می گیرد؛ جشنی که با نمایش »والت 
دیزنــی – یــک زندگــی جادویی« 
و حضور انیماترونیــک حیرت انگیز 
خالق ایــن امپراتــوری، رنگ و بویی 
تازه گرفته است. ۷۰ سال پیش، وقتی 
والت دیزنی رویای ساختن فضایی را 
در سر داشــت که خانواده ها بتوانند 
در آن غرق شادی شوند، کمتر کسی 
تصور می کرد این ایده به یک انقلاب 
در صنعــت تفریحات تبدیل شــود. 
دیزنی لند با داستان ســرایی بی نظیر، 
شــخصیت های دوست داشــتنی و 
جزئیات خیره کننده، نه تنها یک پارک 
تفریحی، بلکه جهانی از رؤیاها را خلق 
کرد. از ســواری های کلاسیک مثل 
»مهمانی چای دیوانه« و »پرواز پیتر 
پن« گرفته تا »سفر جنگلی« که هنوز 
هم قلب بازدیدکنندگان را می رباید، 
دیزنی لند قصه ای اســت که نسل به 

نسل روایت می شود.

 افتتاح پرماجرا و رویایی
 که جان گرفت

باید اعتــراف کنیــم کــه روز افتتاح 
دیزنی لند، یک فاجعه   دوست داشتنی 

بود. در آن روز گرم تابســتان ۱۹۵۵، 
پخش زنده   تلویزیونــی، جهانیان را به 
تماشای پارک دعوت کرد  اما همه چیز 
طبق برنامــه پیش نرفت. دســتگاه ها 
خراب شدند، ســرویس های بهداشتی 
کافی نبود، غذا و نوشــیدنی به سرعت 
تمام شد و کفش های بازدیدکنندگان 
در آسفالت تازه  ریخته شده فرو رفت. با 
این حال، این شروع آشوبناک، سرآغاز 
یک افســانه بود. بلیتی که آن روز فقط 
یک دلار برای بزرگســالان و ۵۰ سنت 
برای کودکان قیمت داشــت، حالا به 
بیش از ۱۰۰ دلار رسیده و گاهی حتی 
دو برابر می شــود. اما این هزینه، بلیتی 
اســت به دنیایی که در آن تخیل، مرز 

ندارد.

  دیزنی لند امــروز: جهانی در حال 
تحول

امروز، دیزنی لند با بیــش از ۱۷ میلیون 
بازدیدکننــده در ســال ۲۰۲۳، پس از 
مجیک کینگدام فلوریدا، دومین پارک 
پربازدید جهان اســت. این پارک که در 
دوران پاندمــی کرونا ۱۳ ماه بی ســابقه 
تعطیل شد، با قدرت به صحنه بازگشته 
اســت. از »جهان جنگ ســتارگان: لبه 
کهکشــان« بــا ســفینه های واقعی و 
شــخصیت های زنده گرفته تا رژه های 
پرشکوهی مثل »رنگ شــب« که برای 
جشن ۷۰ سالگی بازمی گردد، دیزنی لند 
همچنان در حال بازآفرینی خود است. این 
سرزمین نه تنها میزبان روسای جمهور، 
پادشاهان و ستارگان هالیوود بوده، بلکه 

برای برخی، سکوی پرتابی به سوی شهرت 
بوده اســت. کوین کاستنر، بازیگر نامدار  
روزگاری در »سفر جنگلی« قایقران بود و 
استیو مارتین، کمدین معروف، در مغازه   

جادویی پارک، فنون اجرا را آموخت.

 چشم انداز آینده: دیزنی لند در حال 
گسترش

دیزنی لند چیــزی فراتــر از یک پارک 
تفریحی است؛ جایی است که کودکان در 
آن دوباره کودک می شوند و بزرگسالان، 
رؤیاهــای کودکی شــان را بازمی یابند. 
این سرزمین با هر تغییر، بخشی از قلب 
طرفدارانش را حفــظ می کند و در عین 
حال، با نوآوری هایــی مثل هولوگرام ها 
و انیماترونیک های پیشــرفته، آینده را 
در آغوش می کشد. جشــن ۷۰ سالگی 
دیزنی لنــد تــا تابســتان ۲۰۲۶ ادامه 
خواهد داشت؛ جشنی که نه تنها گذشته   
پرافتخار این سرزمین را گرامی می دارد، 
بلکه نوید ماجراهای جدیدی را می دهد. 
حالا دیگــر دیزنی لند دیگــر فقط یک 
پارک نیســت؛ مجموعه ای است شامل 
دیزنی کالیفرنیا ادونچر و منطقه   خرید 
و ســرگرمی داون تاون دیزنی. با تأیید 
طرح های توسعه در ســال گذشته، این 
سرزمین آماده   اســتقبال از جاذبه های 
جدید، پارکینگ های مدرن و هاب های 
حمل ونقل است. این تغییرات، پاسخی 
اســت به نیازهای جامعــه ای که مدام 
در حــال تحول اســت و رقبایــی که با 

فناوری های پیشرفته به میدان آمده اند.

قصه  جادویی سرزمین رویاها
دیزنی لند، سرزمین رویاهای والت دیزنی، با ۷۰ سال خاطره سازی و جذب بیش از ۱۷ میلیون بازدیدکننده در سال ۲۰۲۳، 

همچنان قلب میلیون ها نفر را تسخیر می کند

زنگ تفریح با صدای گلوله
در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۵، آمریکا شاهد ۳۲ تیراندازی در محیط های آموزشی بوده است؛ آماری تکان دهنده که 

نشان می دهد مدارس، بیش از هر زمان، از فضای امن یادگیری فاصله گرفته اند

برای نخستین بار در تاریخ، در ژوئن ۲۰۲۵، آمریکایی ها بیش از تلویزیون سنتی، به تماشای آنلاین روی آوردند

 سقوط آرام تلویزیون سنتی

نمودار تازه ای که شــبکه خبری سی ان ان منتشر 
کرده، همراه با بررسی های آماری بر پایه داده های 
آرشیو خشونت با سلاح گرم، آموزش هفتگی و نهاد 
»همه برای ایمنی«، تصویری هولناک از مســیر 
خون بار مدارس ایالات متحده در ۱۵ سال گذشته 
ترســیم می کند. اگرچه در ســال ۲۰۲۰ به دلیل 
تعطیلی سراسری مدارس به واســطه همه گیری 
بیماری کووید-۱۹ تنها ۲۲ مــورد تیراندازی در 
مدارس ثبت شد اما با بازگشــایی مدارس، شمار 
تیراندازی هــا به طــرز نگران کننــده ای افزایش 
یافت و در ســال های اخیر، یکی پــس از دیگری، 
رکوردهای سیاه به ثبت رسید. سال ۲۰۲۴ با ۸۳ 
مورد تیراندازی در محیط های آموزشی، بالاترین 
آمار از سال ۲۰۰۸ تاکنون را رقم زد. روند فزاینده 
این حوادث در ســال جاری نیز ادامه دارد. تا نیمه 
ماه تیر ۱۴۰۴، شــمار تیراندازی هــا در مدارس 
آمریکا به ۳۲ مورد رســیده که از ایــن میان، ۱۴ 
مورد در مدارس ابتدایی تا دبیرستان و ۱۸ مورد در 
دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی رخ داده اند. 
در این حوادث، ۱۴ نفر جان خود را از دست داده و 

دست کم ۴۰ نفر مجروح شده اند.

   آمار جان های بی پناه
افزایش تیراندازی در مــدارس، تنها عدد و رقم در 
نمودار نیست، بلکه زخم عمیقی است بر روان یک 
نسل. در حالی که در برخی ایالت ها مانند ورمانت، 
رودآیلند، مونتانا، وایومینگ و نیوهمپشایر طی ۱۵ 
سال گذشته حتی یک مورد تیراندازی مدرسه ای 
گزارش نشده، ایالت هایی چون تگزاس با ۶۴ مورد 
در بالاترین جایگاه این جــدول خونین قرار دارند. 
شهر واشنگتن پایتخت نیز با ۶ تیراندازی و نسبت 
جمعیتی نزدیک به یک حادثه در هر ۱۰۰ هزار نفر، 
دارای بالاترین نرخ سرانه تیراندازی در مدارس بوده 
است. با آنکه این حوادث در سراسر جغرافیای ایالات 
متحده پراکنده اند، اما دلایل پنهان و پیدای آن ها، 
ریشه در فرهنگ مالکیت سلاح، نبود نظارت کافی، 
ضعف حمایت های روانی در مدارس و نفوذ سیاسی 

کارزارهای حامی سلاح گرم دارد.

   از یوالدی تا فرار معلمان
مرگبارترین سال دهه گذشــته، سال ۲۰۲۲ بود؛ 
ســالی که در آن، فاجعه ای باورنکردنی در مدرسه 
ابتدایی راب در شــهر یوالدی ایالــت تگزاس رخ 
داد: ۱۹ کودک و ۲ آموزگار بر اثر تیراندازی کشته 
شــدند و بیش از ۱۲ نفر دیگر زخمی. این فاجعه 
سراسر کشور را در شــوک و اندوه فرو برد و موجی 
از اعتراضــات مردمی، به ویژه از ســوی خانواده ها 
و دانش آموزان به راه انداخت. در ســال های اخیر، 
گروهی از آموزگاران نیز به دلیل احســاس ناامنی 
جانی و روانی، تصمیم به ترک شغل خود گرفته اند. 
برخی اتحادیه های معلمــان خواهان بازنگری در 
قوانین ســلاح، افزایش ایمنی مدارس و پشتیبانی 
روان شناختی برای دانش آموزان و کارکنان آموزشی 

شده اند.

  مدرسه یا میدان جنگ؟
بر اســاس تعاریف به کاررفته در این آمارها، هر 
حادثه ای که در محیط مدرســه یا اطراف آن از 
جمله حیــاط، زمین ورزش، پارکینگ، ســالن 

اجتماعــات و حتی اتوبوس مدرســه رخ دهد و 
در آن دســت کم یک نفر غیر از عامل تیراندازی 
مورد اصابت گلوله قرار گیرد، در آمارها گنجانده 
شده است. تنها مواردی که شلیک کننده، مأمور 
رســمی امنیت یا پلیس مدرســه باشد، در این 
گزارش ها لحاظ نمی شود. در نتیجه، آنچه امروز 
به نام مدرسه در ذهن بســیاری از دانش آموزان 
آمریکایی نقش بســته، نه تنها مکان آموزش و 
آرامش، بلکه فضای تنش، ترس و تهدید است. 
هر روز تحصیل، با تمرین هــای پناه گرفتن در 
برابر تیرانــدازی همراه شــده؛ تمرین هایی که 
جایگزین بازی های کودکانــه و یادگیری های 
بی دغدغه شده اند. در پایان باید گفت در کشوری 
کــه در آن، دانش آموزان پیــش از تمرین الفبا، 
تمریــن جان پناه می آموزند، پرســش از ارزش 
و هزینه آزادی مالکیت ســلاح بیش از همیشه 
ضرورت دارد. هر خط در این نمودار، زندگی یک 
کودک، یک آموزگار، یک خانواده را برای همیشه 
دگرگون کرده است. این آماری نیست که بتوان 

به آن عادت کرد.

   ینگه دنیا                                                                                                             

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل

روز
ره 

چه
 

   

خاویر باردم، بازیگر اسپانیایی برنده اسکار، بار دیگر با انتشار ویدیویی تکان دهنده از یک پدر فلسطینی که فرزندش را در آغوش گرفته و فریاد 
می زند، به حملات اسرائیل به غزه اعتراض کرد. او در اینستاگرام نوشت: »اسرائیل می کشد، آمریکا پولش را می دهد، اروپا حمایت می کند. فقط 

ما، انسان های نجیب، می توانیم این نسل کشی را محکوم کنیم. سکوت نکنید، وگرنه شریک جرمید!« باردم پیش تر در برنامه »نظرات« شبکه 
ای بی سی با انتقاد تند از معافیت اسرائیل از پیگرد قانونی، پخش برنامه را به آگهی بازرگانی کشاند. او وضعیت غزه را غیرقابل تحمل خواند و 
گفت: »رنج کودکان گرسنه و تصاویر قتل عام، قلب میلیون ها نفر را می فشارد.« باردم تأکید کرد که حملات اسرائیل، با حمایت مالی آمریکا و 

سکوت اروپا، مصداق نسل کشی است.
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تکتم نوبخت  
             مترجم

رایان کوگلر همیشه ریشه های خود را می شناسد و به آن پایبند است. 
شخصیت های فیلم های او عموما در ارتباط با گذشته هستند. یکی از 
احساسی ترین لحظه های فیلم »کرید« در ۲۰۱۵ وقتی است که کوگلر از 
تدوین برای نمایش انتقال روح پدر شخصیت اصلی به او برای یک لحظه 
کوتاه استفاده می کند. »پلنگ سیاه« در سال ۲۰۱۸ به طور تکنیکی یک 
فیلم خون آشامی است، اما یکی از مضامین اصلی آن تعامل شخصیت 
اصلی با خانواده اش در می سی سی پی است. کارگردان درباره ریشه های 

گناهکاران و چگونگی شکل گرفتن ارتباط آن با 
خودش با ما صحبت می کند.

    اولین بار کی به فکر ساختن »گناهکاران« 
افتادی؟ 

خیلی وقت پیش. بعد از »پلنگ ســیاه ۲« 
به این فکر می کردم که بعــد از آن چه کار 

کنم. می دانستم که باید سریع تر پیش برود 
چون آن فیلم خیلی طول کشید. ما با بعضی 

از تراژدی هــای غیرقابل توصیف 
مواجه شدیم، مثل از دست دادن 
چادویک )بوزمن( و فاجعه جهانی 
پاندمی. تیش )لتیشــیا رایت( 
آسیب خورد و کار را به تاخیر 
انداخت. من با خودم گفتم فقط 
می خواهم این کار را به اتمام 

برسانم و یک پروژه ساده و 
سریع در دست بگیرم. من 

یک دایی از می سی سی پی 
داشتم که خیلی با او صمیمی 

بودم. وقتی داشــتم »کرید« را 
می ساختم او فوت کرد. خیلی به 
موسیقی بلوز علاقه داشت. وقتی 
او مرد به قطعه های بلوز گوش 
می کردم تا خاطــره او برایم 
زنده شود. در جنوب آمریکا 
بودم و مشــغول فیلمبرداری 
صحنه از »پلنگ ســیاه« که 
رپری به نام »یانگ ولف« که 
مورد علاقه من بود در همان 
زمان کشته شد. به سبک رپ 
فکر می کــردم و هنرمندی 
که احتمالا همسن من بود و 
همیشه او را گوش می دادم. 
بعد از آن شــروع کردم به 
گــوش دادن موزیک های 
آلترناتیــو راک و خیلی از 
ریف هــای بلــوز را در آن 
می شــنیدم. من را به یاد 
دایــی ام می انداخــت و از 
همین جا بود که بذرهای ایده 

فیلم شکل گرفت.

فیلم های خون آشــامی اغلب بــرای نوآوری بــا چالش روبه رو 
هســتند. فرمول ها و اســطوره های اين زيرژانر بارها آزمايش 
شده، تکرار و بازنويسی می شــوند. آب مقدس سوزاننده، سیر 
متعفن، طلوع هــای ســوزان و میخ های چوبــی محکم که به 
قلب موجــودات نامیرا فرو می رونــد، ابزارهــای اصلی مقابله 
با آن ها هســتند. اغلب، تنها تفاوت عمده میان داســتان های 
مختلف، صرفا مکان رخداد آن هاست. خواه يک کشور دورافتاده 
در اروپای شــرقی باشــد، يا منطقه ای شــهری در آمريکا، يا 
بیابانی خفقان آور. بــا در نظر گرفتن ايــن محدوديت ها، بايد 
به فیلم »گناهــکاران« که اثری پر از تعريق و خون، در ســبک 
Southern Gothic horror musical اســت امتیازی 
دهیم. فیلمی با تصويری پرهرج ومرج اســت کــه همه  عناصر 
 ممکن را وارد اين ژانر می کند و با اين حال، اغلب از هدف خود 

منحرف می شود.

  داستان: سربازان و گروه تشنه خون
در فیلم »گناهکاران« اثر رايان کوگلر، مايکل بی. جوردن، نقش 
دو برادر قاچاقچی، اسموک و استک، را بازی می کند؛ سربازان 
سابقی که مدت ها پیش خانه را ترک کردند تا در جنگ جهانی 
اول بجنگند و سپس در شیکاگو برای گروه آل کاپون کار کنند. 
آن ها با بســته هايی از پول نقد و جعبه های آبجوی ايرلندی به 
دلتای می سی سی پی بازمی گردند تا يک Juke Joint )مکان 
تفريحی و موســیقی محور محبوب در جنــوب ايالات متحده 
که توســط جوامع آفريقايی-آمريکايی اداره می شوند و فضايی 
برای رقص، موسیقی بلوز و جَز و نوشیدنی و معاشرت است( را 
در يک کارخانه  چوب بری متروکه، که از يک مرد سفیدپوست 
نژادپرست خريداری کرده اند، راه اندازی کنند. آن ها امیدوارند که 
پسرعموی کوچکشان، سَمی  در اين راه به آن ها کمک کند. آن ها 
اما موفق به ايجاد فضايی امن نمی شــوند که شرکت کنندگان 
را از تبعیض های نژادی حاکم در ســال 1۹3۲ محافظت کند. 
 گروهی تشــنه  خون، پیش از پايان اولین روز کسب وکارشان، 

به سراغشان می آيند.

  روایت: شکوه حماسی با تعلیق داستانی کشدار
فیلم در تلاش است تا بسیاری از آن چه نويسنده/کارگردان با »پلنگ 
ســیاه:واکاندا تا ابد« قصد انجامش را داشــت محقق کند. کوگلر 
به دنبال شکوهی حماسی است، در حالی که صمیمیت می توانست 
کاملا برای ايــن فیلم کافی باشــد. او میراث های از هم گسســته  
سیاه پوستان را سوگواری می کند و لکه های نژادپرستی آمريکايی را 
آشکار می سازد. اين اثر همچنین مايکل بی. جوردن را در قالب يک 
نقش دوگانه بازمی گرداند. اجرايی که قصد دارد آتشین و خواستنی، 
مقتدر و قهرمانانه باشد اما افسوس که جاه طلبی های کوگلر سرانجام 
تسلیم قواعد ژانر می شوند و شکوه موردنظر تنها در لحظاتی کوتاه 
رخ می دهد. انباشت شخصیت ها و پیش زمینه های داستانی آن قدر 
 Juke Joint طول می کشد که تا حدود يک ساعت از فیلم، هنوز به
نرسیده ايم. کوگلر عمدا زمان را کش می دهد، زيرا می خواهد شما 
را از نظر روايی و بصری در اين جهان غرق کند. او اغلب از پلان های 
بلند پیچیده استفاده می کند و با پن های ســريع  بیننده را، برای 
مثال، از مغازه  بو چو در يک سمت خیابان اصلی به فروشگاه گريس 
چو در سمت ديگر هدايت می کند. او اجازه می دهد چشمان شما بر 
روی کت های باشکوه اسموک و استک گردش کند يا عرقی را که 

زير آفتاب سوزان جنوب می غلتد، ببیند.
  تصویر: ثبت نگاتیوی از مزارع پنبه بی کران  

کوگلر با افتخــار روی نگاتیــو ۶۵ میلی متری و با اســتفاده از 
دوربین های IMAX فیلم برداری کرده، بــه امید آن که بتواند 

مقیاس بزرگ و اطلاعات زيبايی شــناختی اين فرمت را به کار 
گیرد. در حالی که ايــن انتخاب لحظاتــی از زيبايی بافت دار و 
پايدار را فراهم می کند. تمايل آن به ايجاد فوکوس ســطحی و 
در نتیجه، تار کردن پس زمینه باعث می شــود شــخصیت ها از 
محیطی که برای تجربه  زندگی آن ها حیاتی اســت جدا به نظر 
برســند. چرا فیلمی را در جنوب بســازيم اگر قرار است مزارع 
پنبه  بی کران، درختان خمیــده و حتی زندگی ای که در اطراف 
 اين شخصیت ها جريان دارد، از نظر بصری در فاصله ای دور نگه 

داشته شود؟
  مضمون: »سمی« عامل اتصال پراکندگی و تنوع

مضامین فیلم که به همیــن اندازه پراکنده و درهم  هســتند، 
تنوع زيادی دارند و از مســیر حرفه ای کوگلر جدايی ناپذيرند. 
فولکلــور آفريقايــی، تاريــخ نــژادی آمريــکا، خانواده های 
سیاه پوست نابودشــده، آزادی سیاه پوســتان، مالکیت املاک 
توسط سیاه پوســتان، اهمیت اجداد و خويشــاوندان و قدرت 
پیونددهنده  موســیقی. سَــمی نقطه  اتصال بســیاری از اين 
موضوع هاست. او پســر يک واعظ و نوازنده  بااستعداد بلوز است 
که توان هنری نادری دارد. با نواختن يک ملودی ساده، او قادر 
اســت دوره ها و بخش های مختلف دياســپورا را به هم متصل 
کند. در يکــی از پرانرژی ترين صحنه های فیلم، ســمی چنان 
پرشور برای جماعت زارعان در Juke Joint زوزه می کشد که 
موسیقی اش به يک خیال پردازی غنی تبديل می شود. ضرباهنگ 

درامرهای آفريقايی، گیتاريســت الکتريک آفروفوتوريستی و 
حتی رقصنده های چینی. دوربین کوگلر در اين هزارتوی رنگ ها 
و صداها می چرخد و می پیچــد و تصويری پرجنب وجوش خلق 
می کنــد. اوج ديوانه وار فیلم، صحنه ای خونیــن و هیجان انگیز 
است که با موسیقی فرازمینی سمی آغاز می شود. سه خون آشام 
سفیدپوست که آهنگ های فولکلور ايرلندی می خوانند، به سمت 
Juke Joint می آيند و درخواست ورود می کنند. اگرچه ابتدا 
با مخالفت اسموک و اســتک روبه رو می شوند، اما بدون افشای 
جزئیات، به نظر می رسد نحوه  ورود نهايی آن ها هشداری از سوی 
کوگلر درباره  خطرات حضور سفیدپوستان در فضاهايی باشد که 

برای رنگین پوستان ساخته شده اند.
  سرانجام: گناه بزرگ قابل بخشش

با اين حال، اغلب به اين فکر می کردم کــه اين فیلم درباره  چه 
کسی است؟ آيا داستان اسموک و اســتک را روايت می کند يا 
ســمی؟ ناتوانی در پايان بندی بر روی يک نکته  مشخص، تاثیر 
تلاش های پیشین را کم رنگ و فیلم را به اثری تبديل می کند که 
از کنترل خارج می شود. با اين حال، در فضايی که از دادن آزادی 
به کارگردانان برای جهش های بزرگ می ترســد، به  ويژه برای 
فیلم سازان سیاه پوستی مانند کوگلر که شايستگی چنین اظهار 
نظرهای بزرگی را دارند،  ساختن فیلمی که بیش از حد بزرگ به 

نظر می رسد، گناهی است که ارزش بخشش دارد.
* رابرت دنیلز

    این فیلم متفاوت از فرانچایزهای قبلی مثل »کرید« و »پلنگ سیاه« 
اســت. کنجکاو بودم بدانم که چگونه این ها برای روند ســاخت فیلم 

»گناهکاران« تاثیرگذار بودند؟
فکر می کنم وقتی ۲۸ سالم بود، نمی توانستم این فیلم را با این کیفیت 
بسازم. هنوز به آن مرحله نرسیده بودم. ضمنا الان آدم دیگری هستم. 
»ایستگاه فروتویل« را وقتی ۲۷ سالم بود، ساختم. الان ۳۸ سالم شده. 
این فیلم شخصیت هایی دارد که سن الان من هستند. من به اندازه کافی 
بزرگ هستم که فیلمی درباره کسی که در اواخر دهه سی زندگی اش است 
بسازم و بگویم این چه معنایی دارد. همچنین در این فیلم جنبه های فنی 
را که در »کرید« و »پلنگ سیاه« یاد گرفتم را در آن به کار بردم و بدون 

آن تجربه ها ساختن »گناهکاران« ممکن نبود.

    آهنگساز شما »لودویک گورانســون« درباره استفاده صداهای 
محیطی در موسیقی متن در فیلم »ایستگاه فروتویل« می گفت. آیا در 

موسیقی فیلم »گناهکاران« با همین ایده ها بازی کردید؟ 
بله. قطعا. من و لودویک دوستان قدیمی هســتیم. او سازهای زیادی 
نمی زند اما گیتار را خیلی خوب می زنــد. این فیلم در قلب عاطفی اش 
درباره گیتار است. موسیقی ای که لودویک ساخته غیرقابل باور است. 
لودویک یک گیتاریست است، چون پدرش معلم گیتار است، او شیفته 
موسیقی بلوز آمریکایی است. برای همین این فیلم برای او هم یک فیلم 

شخصی است.
    درباره ارتباط های شخصی گفتید. قصد داشتید چه مضمونی را از این 

طریق به تصویر بکشید؟ 
برای من هر فیلمی مثل یک تمرین برای کندوکاو درونی است. پیدا کردن 
راهی برای سینمایی کردن آن نگاه درونی. فیلم ها به من این امکان را 
داده اند که سفر کنم و خودم را کشف کنم. مثلا »پلنگ سیاه« برای من 
به معنای سفر به آفریقا بود که ارتباطی نژادی با آن دارم. من در سرتاسر 
جهان بودم اما هیچوقت به می سی سی پی نرفتم؛ جایی که دایی ام در آنجا 
به دنیا آمد. این مکان به تاریخ و ریشه من وصل بود. هدفم بود این دوره از 
تاریخ کشورم را که خیلی به آن کم پرداخته شده، مطالعه کنم. این فیلم 
برای من قبل هر چیز،  وسیله ای برای نمایش ارزش انسان در آن زمان بود. 
دوره ای از تاریخ که نادیده گرفته و انکار شده. فیلم من دقیقا منطبق با 

واقعیت آن دوره ای است که آن ها بلوز می نواختند. 

    درباره اینکه »گناهکاران« رویکرد متفاوتی نسبت به فیلم های خون 
آشامی دارد و اینکه تمایل نداری صرفا به نمادشناسی سینمایی آن صرفا 

تکیه شود بگو.
طبیعت ما این است که همه چیز را طبقه بندی می کنیم. بله، در این فیلم 
خون آشام ها هستند اما این عنصری از فیلم است که در راستای مضمون 
اصلی فیلم قرار می گیرد. عنصری که به عنوان بخشــی از آگاهی ما در 

باورهای قومی سیاه پوستان قرار دارد. این نسبتی با ژانر ندارد.

    بحثی پیرامون خلق یک دستور زبان جدید برای فیلم های سیاه پوستان، 
با  رویکرد تجربی، همیشه وجود داشته. چیزی که تو درباره »گناهکاران« 
گفتی، یعنی جستجوی ارزش انسانیت، باعث شد که به این فکر کنم که 

رویکرد شما در مورد »دستور زبان فیلم سیاه پوستان« چیست؟ 
من شگفت زده شدم! نه تنها با استقبال از فیلم، بلکه با حرف هایی که 
»رامل« )راس( در مورد آن گفت. باید بدانیم که می خواهیم چه چیزی را 
از طریق زبان فیلم منتقل کنیم. برای من مشخصا این یک زبان است و من 

بر آن مسلطم. من به زبان سینمایی بیشتر از زبان مادری ام تسلط دارم!

 *  منبع: لیتل وایت لایز

  نقد و نگاهی به فیلم رایان کوگلر که امتیاز 8/8 گرفت

گناهی که ارزش بخشش دارد
اردوان وزیری  

             مترجم

دایی ام فوت کرد، به موسیقی بلوز علاقه داشت، همین جا ایده فیلم شکل گرفت
برای من هر فیلم تمرینی برای کندوکاو درونی و پیدا کردن راهی برای سینمایی کردن آن نگاه درونی است 

گفت وگو  با   رایان کوگلر  کارگردان  فیلم  تحسین شده  »گناهکاران«

بیش از زبان مادری ام
به زبان سینمایی ام اعتماد دارم
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دوچرخه سواری 
یا اختراع دوباره   چرخ؟

پروژه رینگ تهران با بودجه ای 
بالغ بر 120 میلیارد تومان برچیده شد، اما بازگشت

تعداد قابل توجهی از اعضای شورای شهر با اجرای رینگ دوچرخه سواری مخالفند

  گزارش

معضلی قدیمی به نام آبیاری فضای سبز تهران

آبیاری »شاه لوله«ای درختان 
در اوج بحران کم آبی

درحالی که لوله بزرگ آب در بالای تانکر را در دست گرفته، خطاب به راننده 
تانکر آبرســان فرياد می زند: بازش کن. چند لحظه بعد، آبی با فشار قوی و با 
حجمی زياد از بالای تانکر روی درختان پاشــیده می شود، انگار می خواهند 
ماشینی را بشويند. ماشین به آهستگی جلو می رود و کارگر بالای تانکر هم دائم 
لوله آب را به دو سوی خیابان تقريباً باريک، می گرداند تا درختان هر دو طرف 
آبیاری شوند. ساعت 8 شب است و هفت حوض، شلوغ و پرترافیک. حرکت کند 
تانکر نه فقط باعث ترافیکی سنگین شده که حرکت مدام لوله آب و چرخاندن 
آن تقريباً هر عابری که از آنجا عبور می کند يا هر ماشینی که پشت سر گیر 
کرده يا خودروهايی که پارک شده اند را خیس می کند. صحنه عجیبی است؛ 
آبیاری به شیوه فواره ای! آن هم در شرايطی که کشور و به خصوص تهران در 
آستانه بحرانی جدی در مورد آب است. با اين حال شهرداری به نظر می رسد 
که توجه چندانی به لزوم صرفه جويی در مصرف آب ندارد. شايد برای همین 
است که آبیاری درختان همیشه يکی از چالش های شهرداری با شورای شهر 
بوده است. سال 1397 »حجت نظری« عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
شورای شهر وقت تهران به سازمان بوستان ها بابت نحوه و زمان آبیاری فضای 
سبز پايتخت در روزهای کم آبی تذکر داد. وی گفت: به نحوه و زمان آبیاری 
پارک ها و فضای سبز پايتخت انتقاداتی وارد است که طی نامه ای تذکر داده و 

خواستار حل اين مسئله شدم.
نظری آن زمان نسبت به بی تفاوتی مسئولان شــهرداری درباره شیوه های 
آبیاری درختان انتقاد کرده و گفته بود: بسیاری از شهروندان انتقاداتی نسبت 
به نحوه و زمان آبیاری درختان و فضاهای سبز مطرح کرده اند. به همین دلیل 
در نامه ای به رئیس سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر، خواستار رفع سريع 

اين مشکل شدم که امیدوارم ترتیب اثر بدهند!
ولی به نظر می رسد شهرداری به رويه های رايج خود ادامه می دهد، گرچه 
دو سه سالی است که وعده داده تا اين شیوه ها را عوض کند. سال 1402 
»حسین نظری« معاونت وقت خدمات شهری شهرداری تهران اعلام کرد 
میزان استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز نسبت به سال های گذشته 
افزايش داشته و گفت: به منظور آبیاری فضای سبز تا پايان سال  1400، 
سالانه از 9.۵  میلیون مترمکعب پساب استفاده می شد. با اجرای خطوط 
انتقال پساب و ايســتگاه پمپاژ در مناطق 1، 2 و ۵ تا پايان سال  1401، 
به میزان 19.03 میلیون مترمکعب پســاب تامین شــد و مورد استفاده 
قرار گرفت. او مدعی شد که تا پايان سال 1402، از پساب 9 تصفیه خانه 
خاورشهر، صاحبقرانیه، محلاتی، زرگنده، قیطريه، تصفیه خانه جنوب، 

اکباتان، تصفیه خانه شماره۶ و فیروزبهرام استفاده خواهد شد.

   یک چالش تاریخی
اما شايد جالب باشد بدانید شیوه آبیاری درختان در برخی از مناطق مانند 
خیابان ولیعصر يا پارک چیتگر همواره برای شــهرداری چالش انگیز بوده 
است. سال 1394 »محمد حقانی« رئیس وقت کمیته محیط زيست شورای 
شهر تهران در مورد آخرين وضعیت درختان ولیعصر گفت: اين درختان به 
روش قطره ای آبیاری می شوند در حالی که سال ها اين درختان از آب های 
روان که در دو ســمت خیابان ولیعصر جاری بود، آبیاری می شدند. البته 
شهرداری اقداماتی برای ساماندهی درختان قديمی ولیعصر انجام داده اما 
هنوز وضعیت اين درختان نامناسب است و مشکلاتی مانند ريختن نمک 
زياد پای درختان، ساخت و سازهايی که آفتاب را از اين درختان گرفته و... 
وجود دارد. حقانی گفت: شهروندان هر روز شــاهد وضعیت اين درختان 
هستند که به دلیل بی توجهی برخی از مسئولان، به چه وضعیتی افتاده اند 
و در حال از بین رفتن هستند و نیاز نیست کمیته ويژه ای برای ساماندهی 

آنها ايجاد شود.

   از ادعا تا عمل
شهرداری مدعی است که برای آبیاری درختان تهران از پساب استفاده می کند 
که می تواند مشکلاتی را که داشــتیم، کاهش دهد و با وزارت نیرو توافقاتی 

داشته تا اين پساب ها در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.
»علی محمد مختاری« رئیس سازمان فضای سبز شهرداری تهران با اشاره 
به اينکه شهرداری تهران 9  تصفیه خانه لوکال را در دست ساخت قرار داده، 
می گويد: 7  تصفیه خانه ساخته شده و درحال بهره برداری است و 2 مورد ديگر 
نیز در دست ساخت قرار دارد که برای تصفیه پساب ها استفاده خواهیم کرد. هر 
میزانی که شرکت آب و فاضلاب پساب در اختیار ما قرار دهد، استقبال و برای 
آبیاری درختان استفاده می کنیم. اين امر می تواند مشکل آبیاری درختان را 

در شرايط کم آبی جبران کند.
اما تاکنــون گزارش موثقــی در مورد اينکــه وضعیت بهره بــرداری از اين 
تصفیه خانه ها چگونه اســت يا اينکه چه درصدی از فضای سبز تهران با اين 

پساب ها آبیاری می شود، اعلام نشده است.

   چالش آبیاری تک درخت ها
با اين حال، همچنان انتقادهايی جدی به شیوه آبیاری درختان و فضای سبز 
پايتخت مطرح است. »حسن مرادی« استاد حقوق محیط زيست می گويد: 
»تعداد زيادی از درختان شــهر ها به خصوص تهران به صورت رديف کاشته 
نشده اند و به صورت تنها هستند. اين درختان که بايد کانه يا تشتک مناسب 
داشته باشند تا آب در داخل آن جمع شود و کم کم به داخل خاک نفوذ کند، 
چنین امکانی را ندارند و به همین دلیل بعد از بارش باران يا آبیاری درخت، آب 

کافی داخل خاک نفوذ نمی کند و درخت تشنه می ماند«.
مرادی در پاســخ به اينکه چه نوع آبیاری برای درختان شهری مانند تهران 
مناسب است؟ می گويد: »شايد بهترين گزينه، سیستم آبیاری قطره ای باشد 
ضمن آنکه بايد از تجربه ساير کشــور ها در اين خصوص استفاده کرد؛ مثل 
انگلستان که از لوله های کاشته شده در دل خاک استفاده کرد و با مديريت 

مناسب آبیاری درختان، مانع از هدر رفتن آب و خشک شدن درختان شد«.

حمیدرضا خالدی  
             هفت صبح

لوله هایی که هنوز از دل آســفالت خیابان هایی مثل 
بهشت، کریم خان یا انقلاب بیرون زده اند، یادگار همان 
مسیرهای قوسی نرده های قرمزرنگ دوچرخه سواری 
هســتند که زمانی قرار بود تهران را به شــهری پاک 
و مــدرن بدل کننــد. اما حــالا، فقــط تابلوهایی از 
ســوءمدیریت و ناهماهنگی های مدیریت شــهری 
هســتند که بدجوری توی ذوق می زنند؛ مسیرهایی 
که در دوره شهرداری پیروز حناچی به نام مسیرهای 
دوچرخه ســواری معروف شــده بودند، گرچه همان 
زمان هم تعــداد دوچرخه هایی که از این مســیرها 
عبور می کردند شاید به تعداد انگشتان دو دست هم 
نمی رسید، رد ناتمام پروژه ای که بیشتر شبیه وعده ای 

نیمه جان است تا بخشی از زیرساخت پایدار شهری.

سال ۹۳ بود که توسعه مســیرهای دوچرخه سواری 
دوبــاره وارد ادبیات مدیریت شــهری تهران شــد، 
اندیشــه ای که ابتدا نوید تغییری جــدی در نگاه به 
حمل ونقل شــهری می داد و از آن به عنوان نمادی از 
حرکت به ســمت پایداری و کاهــش آلودگی هوا یاد 
می شد. یکی از نخستین نشانه های جدی شدن توسعه 
مسیرهای دوچرخه در تهران، در زمان مدیریت شهری 
»محمدباقر قالیباف« در دهه ۹۰ دیده شد اما تمرکز او 
بر ساخت مترو و بزرگراه، عملا این ایده را به حاشیه راند. 
طرح ها بیشتر به صورت نمادین اجرا شدند، بی آنکه به 
شبکه ای منسجم و کاربردی تبدیل شوند. با آغاز به کار 
شورای پنجم و روی کار آمدن »پیروز حناچی« نگاه 
تازه ای به پروژه دمیده شد. مسیرهایی در منطقه های 
مرکزی ازجمله خیابان های منطقــه ۶ و ۷ طراحی 

و اجرا شــدند، ایده هایی مثل سه شــنبه های 
بدون خودرو راه افتــاد و بدنه اجتماعی 

محدودی هــم از آن اســتقبال کرد. با 
این حال، ناهماهنگی بین بخش های 

مختلف شهرداری، مقاومت سنتی 
در ساختار اداری و کمبود نظارت 

باعــث شــد طرح ها یا 
نصفه نیمه بمانند یا به کلی 

متوقف شوند. هیچ شبکه ای 
شــکل نگرفت، پیوستگی 
خاصی میــان مســیرها 

دیده نشــد و تضمینی 
هــم بــرای امنیت 
دوچرخه ســواران 

وجود نداشت.

حمیده عبدالهی   
             هفت صبح

    حوادث

دختر جوان به همراه دوستش وارد پارک محله شان واقع در 
جنوب تهران شده بود. چند جوان آن طرف تر داشتند برای 
جلب توجه او نمک می ریختند. دخترها ریز ریز می خندیدند 

و از این سرگرمی و کانون توجه بودن بدشان نمی آمد.
آنها در عالم خود غرق بودند و اصلا حواسشان نبود که کمی 
آن طرف تر یک جوانک غیرتی به دیوار تکیه داده و با خشم و 
غضب نظاره گر این ارتباط بی کلام است. آنها نمی دانستند تا 
چند دقیقه دیگر در پارک خون به پا می شود و در این جریان 

جوانی به قتل می رسد.
حالا حدود دو سالی می شــود که آن جوان غیرتی زیر خاک 
ســرد گورســتان خفته و دو جوان دیگر روزهای تلخ و سرد 

حبس را با کابوس قصاص سپری می کنند.

   ماجرا چه بود؟
اواسط سال 14۰2 گزارش قتل مرد جوانی به نام بهنام روی 
میز بازپرس جنایی تهران قرار گرفت. بلافاصله تحقیقات تیم 
جنایی برای روشن شــدن راز ماجرا آغاز شد و مشخص شد 

مقتول ساعتی قبل از قتل در جریان درگیری در یک پارک 
مورد اصابت ضربات چاقو قرار گرفتــه و با جراحت عمیق و 

خونریزی شدید به بیمارستان منتقل شده بود.
به این ترتیب عاملان شــرکت در نزاع دسته جمعی منجر به 
قتل شناسایی شده و دو نفر از آنها به نام های یاشار و یاور که 
مطابق ادله و مستندات و همچنین اظهارات شاهدان به عنوان 

متهمان به قتل بهنام شناخته شده بودند بازداشت شدند.
در اولین بازجویی ها یاشار وارد کردن ضربات منتهی به قتل 
را گردن گرفت اما خیلی ســریع اعتراف خود را پس گرفت و 
ادعا کرد که یاور عامل جنایت است. اما یاور در تمام مراحل 

تحقیقات گناه را گردن یاشار انداخت و قتل را گردن نگرفت.
متهمان هفته گذشــته برای دفاع از خود در شعبه سیزدهم 

دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه رفتند.

   در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی اولیای دم تقاضای قصاص متهم 
را کردند. سپس یاشار در دفاع از خود به شرح ماجرا پرداخت 
و گفت:»روز حادثه به همراه یاور و یکی دیگر از دوســتانمان 
به نام شــهاب در پارک پرســه می زدیم که دو دختر از بچه 
محله هایمان وارد پارک شدند. من از مدت ها قبل به یکی از 

آنها علاقه داشتم و می خواستم هر طور شده نظرش را جلب 
کنم. بهنام هم کمی آن طرف تر ایستاده بود و من می دانستم 
او هم به آن دختر علاقه مند است اما فکر می کردم در نهایت 
خود دختر باید بین ما یکی را انتخاب کند. وقتی بهنام احساس 
کرد که سر صحبت بین من و آن دختر باز شده جلو آمد و به 
من سیلی زد. همان موقع دوســتانم به هواداری از من وارد 
درگیری شــده و یاور با چاقوی خودش به بهنام ضربه ای زد 
که باعث مرگش شد.« وقتی نوبت به یاور رسید او گفت:»من 
حرف های یاشــار را قبول ندارم. آن روز وقتی بهنام به یاشار 
سیلی زد دوست دیگرمان به نام شهاب یاشار را تحریک کرد 
و گفت باید درس اساســی به بهنام بدهی چون تو را جلوی 
دخترها ضایع کرد. همین باعث شد یاشار چاقوی من را گرفت 
و به بهنام حمله کرد.من می گفتم بس کن اما شهاب باز او را 
تحریک کرد تا جایی که یاشار چند ضربه به بهنام زد و او غرق 

در خون روی زمین افتاد.«
در این قسمت از رسیدگی اولیای دم گفتند:»ما از شهاب هم 
شکایت داریم او با تحریک کردن یاشار باعث رقم خوردن این 

جنایت شد.اما در هیچ کدام از مراحل احضار نشده است.«
قضات دادگاه بعد از شنیدن دفاعیات متهمان برای صدور رای 

وارد شور شدند.

روایت عجیب از کل کل مرگبار چند جوان در پارک

آدمکشی به شیوه سریال جان سخت
دو جوان به اتهام قتل بچه محلشان به خاطر دعوا بر سر ارتباط با یک دختر در دادگاه محاکمه شده و گناه را گردن همدیگر انداختند

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

   شهری که قرار بود انسان محور شود
اما این پایان شــعارهای مدیریت شهری برای ایجاد 
شهری انسان محور نبود. در ســال ۹۸ »مسیرهای« 
دوچرخه سواری در برخی خیابان های مرکزی تهران 
ایجاد شــدند؛ پروژه ای که در ظاهر گامی در راستای 
توســعه حمل ونقل پاک و ارتقــای کیفیت زندگی 
شهری تلقی می شد اما این بار هم حکایت از اقدامات 
شتابزده، تصمیم گیری بدون پیوســت مطالعاتی و 
بی توجهی به الزامات فنی، فرهنگــی و اجتماعی را 
با خود داشت. اگرچه شــهرداری تهران این اقدام را 
به عنوان نقطه عطفی در رویکرد جدید مدیریت شهری 
معرفی کرد اما با گذشت چند ســال، نه تنها توسعه 
واقعی در مســیرهای دوچرخه رخ نداد بلکه بسیاری 
از مسیرهای موجود نیز به مرور بلااستفاده، ناایمن و 
حتی حذف شدند. این مسیرها که قرار بود چهره ای 
تازه به رفت وآمد شهری ببخشند، امروز بیشتر به عنوان 
نشانه ای از شکاف میان تصمیمات کاغذی و واقعیت 

میدانی در شهر دیده می شوند.
در ادامه، ماجرا وارد مرحله ای متناقض شد. در حالی که 
در دوره شهرداری حناچی، تلاش برای رونق فرهنگ 
دوچرخه ســواری از طرق سه شنبه های بدون خودرو 
و اجرای مسیرهای دوچرخه ادامه داشت، در ابتدای 
دوره »علیرضا زاکانی« شــهردار فعلــی تهران، این 
مسیرها با نگاهی تمسخرآمیز و انتقادی مواجه شدند. 
زاکانی آن زمان در جلسه ای رسمی با کنایه به طرح 
دوچرخه ســواری، گفته بود: »دوچرخه ســواری در 
تهران؟ کدام عقل سالم می گوید؟ وسط این ترافیک و 
آلودگی!« همین جمله کافی بود تا معلوم شود رویکرد 

یــت  یر شــهری نســبت به پروژه هــای قبلی مد
به کل تغییر کرده است. علاوه بر 
زاکانی، برخی اعضای شــورای 
ششــم شــهر تهران نیز با نگاه 
منفی به این طرح، آن را بی فایده 
و حتــی مانع ترافیکی می دانســتند. 
»نرگــس معدنی پور« عضو 
شورای شــهر، ازجمله 
کسانی اســت که بارها 
با لحن انتقادی نســبت به 
این مسیرها ســخن گفته و 
آنهــا را ناایمن و موجب 
ســردرگمی عابران و 
موتورسواران دانسته 

است. 
او معتقد است تا زمانی 
کــه فرهنگ ســازی و 
آموزش در کنار طراحی 

اصولی صورت نگیــرد، هر طرحی در مورد تشــویق به 
دوچرخه سواری محکوم به شکست  خواهد بود.

   دوخت و دوز دوباره در دل شهر
واکنش مدیریت شهری به رونق دوچرخه سواری ولی 
به همین جا ختم نشد بلکه تنها چند ماه از آغاز به کار 
شورا و شهرداری جدید، به دســتور زاکانی، نرده های 
قوس مانند دوچرخه سواری بریده و برای همیشه از دل 
خیابان های تهران محو شدند. این انتقادها و اقدامات اما 
به یک باره با تغییر موضع شهرداری تهران سروشکلی 
جدید به خود گرفت. اواخر سال 14۰2 شهرداری به 
شــکل ناگهانی و در حالی که به نظر می رسید متنبه 
شــده، در یک چرخش 1۸۰ درجه ای اعلام کرد که 
می خواهد یک رینگ دوچرخه سواری و پیاده روی که 
از منطقه دو شروع شده و قرار است کل شهر را پوشش 
دهد، احداث کند؛ خبری که هم برای کارشناســان 
عجیب بود و هم برای دوچرخه سوارانی که تا دیروز از 
حذف همان مسیرهای قبلی ناراضی بودند. گفته شد 
که نقشه ای طراحی شده تا این رینگ تمام مناطق 
تهران را به هم متصل کند اما در عمل، تاکنون تنها 
بخش هایــی از آن در مناطقی مانند ســعادت آباد، 
محدوده پارک پردیسان یا بزرگراه یادگار اجرا شده. 
نه استفاده چشم گیری از آن دیده شد، نه تبلیغات 
گســترده ای صورت گرفت و هنوز هم شهروندان 
نمی دانند که پروژه احداث این مسیرها قرار است به 
کجا برسد؟ چطور نگهداری می شوند و اصلا چقدر 

هزینه صرف آنها شده است.

   میلیاردهایی که فاش نمی شوند
هزینه احداث این رینــگ پرطمطراق هیچ وقت 
درست اعلام نشــد اما »مهدی صباغ« مدیرکل 
برنامه ریزی و بودجه وقت شــهرداری تهران در 
خرداد 14۰۳ به رسانه ها گفت که هزینه اجرای 
فاز نخست این رینگ بالغ بر 12۰ میلیارد تومان 
بوده اما دیگر توضیح بیشــتری در مورد برآورد 
کل اجرای این رینگ دوچرخه ســواری منتشر 
نشد؛ گرچه به اعتقاد بســیاری از کارشناسان 
حوزه اقتصاد شهری، این طرح با توجه به بودجه 
هنگفتی که به شــهر تحمیــل می کند اصلا 

توجیه پذیر نیست.
»ســعید نایینی« پژوهشــگر و کارشــناس 
برنامه ریزی شهری که در جلسات کارشناسی 
طرح حضــور داشــته، در گفت وگویی تاکید 
کرده که  اگر هدف از این طــرح فقط احداث 
یک مسیر باشــد بدون اتصال واقعی به شبکه 
حمل ونقل عمومی و بدون توجــه به اقلیم و 

رفتار ترافیکی، این پروژه هم مانند نمونه های قبلی، در 
حد گزارش عملکرد باقی می ماند. نایینی به این نکته 
اشاره کرده که ما چرا باید چرخ را دوباره اختراع کنیم؟ 
همان مسیرهایی که قبلا طراحی شدند، می توانستند 
با اصلاحات جزئی بــه کار بیایند. حالا باید با هزینه ای 
چند برابری مجددا احداث شــوند. به اعتقاد او، بخش 
زیادی از این تغییر رویکردها ناشی از تصمیمات سیاسی 
و بی ثباتی مدیریتی در شــهرداری تهران است، نه نیاز 

واقعی شهروندان!

   بدون اطلاع شورا
نکته جالب اینکه هنوز هم تعداد قابل توجهی از اعضای 
شورای شهر با اجرای این رینگ دوچرخه سواری مخالفند 
و آن را نمایشی از سوی شهرداری می دانند. »علی اصغر 
قایمی« عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر 
یکی از همین اعضاست که در گفت وگو با »هفت صبح« 
می گوید: نکتــه کلیــدی در این میان ســاخت رینگ 
دوچرخه سواری نیست. گویا شهرداری تهران می خواهد 
خودش با آزمون و خطا به نتیجه برسد و اعتقادی به این 
ندارد که باید از تجربیات گذشتگان نیز استفاده کرد! برای 
همین برایش فرقی نمی کند کــه بخواهد چند بار چرخ را 

دوباره اختراع کند!
وی می افزاید: راستش را بخواهید ما هم به اندازه شما در 
مورد این طرح و دلایل اجرا یا هزینه های آن می دانیم چون 
هیچ گزارشــی تاکنون در این زمینه به ما نرسیده است. 
قایمی در پاسخ به این ســوال که اگر قرار بود دوباره این 
مسیرها احداث شود، چرا مسیرهای قبلی که با هزینه های 
سنگین ساخته شده بود، بریده و جمع شدند؟ می گوید: این 
را باید شهردار تهران جواب بدهد! من فقط طبق اطلاعاتی 
که دارم می دانم مسیرهای دوچرخه سواری که قبلا احداث 
شده و بعد برچیده شد، هم هزینه های فراوانی را روی دست 
شهرداری و شهر گذاشت و هم باعث وارد شدن ضرر و زیان 
ســنگینی به پیمانکار بخش خصوصی آن شد. ولی اینکه 
حالا چرا باید مجددا چند ده برابر آن را برای تکمیل رینگ 
دوچرخه سواری تهران از جیب من و شما صرف کنند و اینکه 
آیا اصلا این طرح توجیه پذیر است یا خیر؛ سوالی است که هم 

شما و هم شورای شهر باید از شهردار بپرسند.

با آغاز به کار شورای پنجم و روی کار 
آمدن »پیروز حناچی« نگاه تازه ای 
به پروژه دمیده شد. مسیرهایی در 
منطقه های مرکزی ازجمله خیابان های 
منطقه ۶ و ۷ طراحی و اجرا شدند، 
ایده هایی مثل سه شنبه های بدون 
خودرو راه افتاد و بدنه اجتماعی 
محدودی هم از آن استقبال کرد. با 
این حال، ناهماهنگی بین بخش های 
مختلف شهرداری، مقاومت سنتی در 
ساختار اداری و کمبود نظارت باعث 
شد طرح ها یا نصفه نیمه بمانند
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ارشد نظامى 

قدیم

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
 بلال

پارس
تیرم

 چندش
حاجی
درسا
وزين
هیون

5 حرفي : 
 اقتفا

آدمکش
چندان

خوانا
دبران

دورنگ
سورچی
شويشه

کفتار

ونانه
ويران

يک و دو
يوکان
يونجه

6 حرفي : 
 بخشايش

تنومند
ته دوزی
لینکلن

7 حرفي : 
پنج پايک
 زبردستی

8 حرفي : 
آوا براون

حسب الامر
 ماشین چاپ

نامه نگار

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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بی امکانات و بدون پشتوانه

تیم فوتبال زنان  فقط به امان خداست
گروه ورزشی| تیم ملی فوتبال زنان ایران با پیروزی 
۲-۱ مقابل اردن در شــهر امان، آخرین سهمیه جام 
ملت های آسیا ۲۰۲۶ را به دست آورد و برای دومین بار 
متوالی، حضور در مرحله نهایی این رقابت ها را تجربه 
خواهد کرد. شاگردان مرضیه جعفری با گل های سارا 
دیدار و نگین زندی در نیمه دوم، از ســد حریف خود 
گذشتند و با قرار گرفتن در صدر گروه A، جشن صعود 

را برپا کردند.
ایران با این برد، بالاتر از اردن قــرار گرفت و با اقتدار 
راهی مسابقاتی شــد که از اول تا بیست و یکم مارس 
۲۰۲۶ در اســترالیا و در شهرهای ســیدنی، پرت و 
گلدکُست برگزار خواهد شد. در این رقابت ها ۱۲ تیم 
برتر قاره کهن حضور دارنــد؛ تیم هایی با تجربه بالا و 

سابقه درخشان در فوتبال زنان آسیا.
مرضیه جعفری، ســرمربی تیم ملــی، پس از صعود 
گفت: »خیلی خوشحالم که توانستیم دل مردم ایران 
را شاد کنیم. صعود به جام ملت ها ســاده نبود. ما با 
شرایط دشوار وارد مسابقات شدیم؛ اردوهای سنگین، 
محدودیت های لجستیکی، فشارهای روانی زیاد... اما 
بازیکنانم فراتر از انتظار ظاهر شــدند. آن ها نه تنها از 
نظر فنی سطح بالایی داشــتند، بلکه از لحاظ ذهنی 

نیز ثابت کردند که شایســته دیده شــدن در سطح 
آسیا هستند.«

جعفری تأکید کرد که راه پیش رو تازه آغاز شده است: 
»این صعود پایان راه نیست، آغاز فصل جدیدی است. 
باید برنامه ای دقیق  و حرفه ای  داشته باشیم تا در مرحله 
نهایی، نماینده ای شایسته از فوتبال زنان ایران باشیم. 
تیم ما پتانسیل دیده شدن، رشد و رقابت با قدرت های 

آسیا را دارد. امیدوارم حمایت ها ادامه پیدا کند.«
گل اول ایران در ابتدای نیمه دوم توسط سارا دیدار به 
ثمر رسید. نگین زندی نیز با یک ضدحمله برق آسا، 
دومین گل را وارد دروازه اردن کرد. تک گل میزبان 
در دقایق پایانی، نتیجه را تغییر نداد و ایران با اعتماد 
به نفس زمیــن را ترک کرد. این بازی در شــرایطی 
برگزار شد که تنها برد می توانست تیم ملی ایران را 
به مرحله نهایی برساند. در دیگر بازی گروه A، لبنان 
با پیروزی یک بر صفر برابر سنگاپور به کار خود پایان 
داد. نتایج گروه نشان داد که رقابت ها بسیار نزدیک و 
فشرده بوده اند؛ جایی که جزئیات کوچک، سرنوشت 
تیم هــا را تعیین کردند. با صعود ایــران، چهره   کامل 
تیم های حاضــر در جام ملت های ۲۰۲۶ مشــخص 
شــد: چین )قهرمان دوره قبل و پرافتخارترین تیم با 

۹ عنوان(، ژاپن، کره جنوبی، اســترالیا، هند، ویتنام، 
ازبکستان، بنگلادش، فیلیپین، کره شمالی، تایوان و 
ایران. این رقابت ها نه تنها صحنه   نمایش قدرت فوتبال 
زنان آسیاســت، بلکه دروازه   ورود به جام جهانی زنان 
۲۰۲۷ نیز محسوب می شود. شش سهمیه مستقیم و 
دو ســهمیه پلی آف بین قاره ای برای قاره آسیا در نظر 
گرفته شده که باعث می شــود هر مسابقه در استرالیا 

اهمیتی دوچندان داشته باشد.
ســارا والش، مدیر اجرایی این رقابت ها، در اظهاراتی 
گفت: »انرژی و هیجان زیادی نه تنها در استرالیا، بلکه 
در سراسر آسیا در حال شکل گیری است. این ترکیب 
متنوع و با کیفیت نشان می دهد که فوتبال زنان تا چه 
اندازه رشد کرده است. این رقابت ها بدون شک یکی 

از به یادماندنی ترین تورنمنت های قاره خواهد بود.«
تیم ملی فوتبــال زنان ایران حالا در آســتانه یکی از 
مهم ترین رویدادهای تاریخ خــود قرار دارد. صعود به 
جام ملت ها نتیجه ســال ها تلاش، استقامت و انگیزه 
بوده اســت. مرحله نهایی، فرصتی اســت تا این تیم 
جوان و متعهــد، توانایی خــود را در برابر قدرت های 
بزرگ آســیا به نمایش بگذارد و گامی دیگر در مسیر 

پیشرفت بردارد.

    حاشیه

مارکو باکیچ؛ خرید هوشمندانه یا ریسک پرسپولیس در خط میانی؟
باشگاه پرسپولیس با جذب مارکو باکیچ، هافبک ۳۱ ســاله اهل مونته نگرو، گامی 
تازه در بازسازی خط میانی خود برداشته است. باکیچ که سابقه بازی در لیگ های 
معتبر اروپا را در کارنامه دارد، حالا به تهران آمده تا در تیمی پرهوادار و پر فشار مانند 
پرسپولیس بدرخشد. اما آیا این انتقال یک خرید طلایی برای سرخ پوشان است یا 

ریسکی با بازده نامعلوم؟ 
   تجربه ای وسیع در سطح اول اروپا 

مارکو باکیچ که ترنسفر مارکت او را ۴۰۰ هزار یورو قیمت گذاری کرده، 
فوتبال حرفه ای را در کشورش با تیم موگرن آغاز کرد و خیلی زود راهی 
سری A ایتالیا شــد؛ جایی که برای تورینو و سپس فیورنتینا به میدان 
رفت. هرچند درخشش زیادی در آن مقطع نداشت  اما تجربه حضور در 

یکی از ســخت ترین لیگ های دنیا برای یک بازیکن جوان، پایه محکمی 
برای او ساخت.  او ســپس به اســپورتینگ براگا پرتغال پیوست، جایی که 

گرچه فرصت زیادی برای درخشش پیدا نکرد  اما به صورت قرضی 
در تیم هایی مانند آلکورکون اسپانیا و موسکرون بلژیک بازی 

کرد. در ادامه، قرارداد دائمی با موســکرون امضا کرد و 
تجربه ای نسبتا بلند در فوتبال بلژیک کسب کرد.  باکیچ 
در سال ۲۰۲۳ به یونان رفت و پیراهن OFI کرت را به 
تن کرد؛ تیمی متوسط اما منظم در سوپر لیگ یونان. 
عملکرد او در یونان چشمگیر بود: در فصل ۲۰۲۳-۲۴ 
او در ۲۸ بازی به میدان رفت، ۴ گل به ثمر رساند و ۲ 
پاس گل داد. او یکی از ارکان تیم بود و نقش مهمی 

در بازی سازی و حفظ نظم تاکتیکی ایفا کرد. 
   هافبکی با ذهن تاکتیکی و پاس های بلند دقیق 
باکیچ از آن دسته بازیکنانی اســت که شاید در نگاه اول 

پرزرق و برق نباشــد  اما حضورش در زمین تفاوت ایجاد 
می کند. مهم ترین ویژگی او توانایــی در پخش توپ از میانه 
میدان است؛ چه با پاس های کوتاه برای حفظ مالکیت و چه با 

ارسال های بلند برای باز کردن بازی. او علاقه زیادی به شوت زنی از راه دور دارد و در 
یونان چند گل تماشایی نیز به این شکل به ثمر رساند.  از لحاظ بدنی نیز او بازیکنی 
قوی و فیزیکی است که می تواند در نبردهای میانه میدان نقش تخریبی مؤثری ایفا 
کند. اگرچه شاید از نظر سرعت یا دریبل زنی خیلی سطح بالا نباشد، اما با هوش بازی 

بالا و نظم تاکتیکی، می تواند مهره ای کاربردی در ترکیب پرسپولیس باشد. 
   چرا پرسپولیس باکیچ را جذب کرد؟ 

پرسپولیس در فصل گذشته در میانه میدان با چالش هایی مواجه و تمام 
بار تیم روی دوش سروش رفیعی بود. آن ها محمد خدابنده لو را هم دارند 
که با کیفیت اما پرنوسان نشان داده است. به نظر هاشمیان و کادر فنی به 
دنبال بازیکنی باتجربه، با دید بالا و توانایی تطبیق سریع بوده اند. باکیچ 
با سابقه حضور در چندین لیگ اروپایی، از جمله ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، 
بلژیک و یونان، دقیقاً چنین مشــخصاتی دارد.  او  توانایی بازی در پســت 
هافبک میانی را دارد  و در مواقع نیــاز می تواند نقش هافبک دفاعی 
یا حتی بازی ساز جلوتر را هم ایفا کند. همین انعطاف پذیری 
تاکتیکی، شاید مدنظر سرمربی جدید پرسمولیس بوده 

باشد. 
   آیا باکیچ در پرسپولیس موفق می شود؟ 

موفقیت باکیچ در پرســپولیس به چند عامل بستگی 
دارد: میزان تطبیق سریع او با فوتبال ایران و فرهنگ 
باشــگاه  و توانایی بدنی و ذهنی او برای تحمل فشار 
بازی های پرهــوادار و انتظارات بــالای هواداران؛ و 
البته، نقش دقیق او در سیســتم تاکتیکی سرمربی. اگر 
او نمایشی که در یونان داشته را در پرسپولیس هم ارائه 
دهد شاید توانایی تأثیرگذاری در لیگ ایران را هم به دست 
بیاورد. حضور مســتمرش در تیم ملی مونته نگرو از ســال 
۲۰۱۲ نیز امتیاز مثبتی است  که او  را بازیکنی قابل اعتماد در 

سطح بین المللی برای کشورش نشان می دهد.

    گزارش

فریاد هواداران پشت درهای بسته باشگاه
 رویابافی مدیران استقلال در بحران

با گذشت هفته ها از آغاز پنجره نقل وانتقالات تابستانی، 
باشگاه استقلال تهران همچنان با بحرانی همه جانبه 
مواجه اســت. نه تنها خواسته های ســرمربی پرتغالی 
تیــم، ریکاردو ســاپینتو، در جــذب بازیکنان جدید 
برآورده نشده، بلکه فضای مدیریتی باشگاه نیز با ابهام 
و آشفتگی دست وپنجه نرم می کند. عدم حضور یکی 
دو بازیکن اصلی در اردوی ترکیه و بی خبری از وضعیت 
آنها، نشــانه ای از نبود یک برنامه ریزی روشن در نقل 
و انتقالات تیم است. شــایعات درباره پیوستن برخی 
بازیکنان به پرسپولیس یا سپاهان هرچند هنوز تایید 

نشده اند  اما نگرانی هواداران را بیشتر کرده اند.
از سوی دیگر، خریدهای پرهزینه باشگاه مانند رستم 
آشورماتوف، حبیب فرعباســی و امیرمحمد رزاقی نیا 
با رقمی معادل ۱۰۶ میلیــارد تومان برای رضایتنامه، 
فشار مالی قابل توجهی به اســتقلال وارد کرده، بدون 
آنکه این خریدها تا این لحظه رضایت کامل کادرفنی را 

جلب کرده باشند. ساپینتو در اردوی ترکیه صراحتاً از 
ترکیب ناقص تیم گلایه کرده و عدم تحقق وعده های 
جذب بازیکن، رابطه او با مدیران باشــگاه را به شدت 

تیره کرده است.
در این میان، موضوع حضور کلارنس سیدورف به عنوان 
مشاور بین المللی مدیرعامل نیز به یک معمای بزرگ 
تبدیل شده است. وعده داده شده بود که سیدورف هر 
ماه دو هفته در تهران باشد  اما حالا بیش از ۴۰ روز از 
خروج او از کشور می گذرد و خبری از بازگشتش نیست. 
این در حالی است که برخی از پیشنهادهای او در حوزه 
نقل وانتقالات، با مخالفت مستقیم ساپینتو مواجه شده 

و حتی به بروز اختلافات درونی دامن زده است.
اما یکی از عجیب ترین اقدامات مدیران استقلال پس از 
جذب فرعباسی و چالش با سیدحسین حسینی، تلاش 
برای جذب علیرضا بیرانوند است؛ دروازه بان ملی پوشی 
که هم درگیر پرونده حقوقی با پرسپولیس است و هم 

تحت قرارداد باشگاه تراکتور ...در شرایطی که استقلال 
حســابی در نقل و انتقالات عقب است ، ورود به پروژه 
پرهزینه و پرریســک جذب بیرانوند بیش از هر چیز 
به یک رؤیای غیرواقع بینانه شباهت دارد؛ رویایی که 
می تواند،  برای دومین بار وقت و انرژی باشگاه را صرف 

پرونده ای بی سرانجام کند.
همه این ها موجب شــده تا هواداران آبی پوش تهرانی 
برای بار چندم  مقابل ســاختمان باشگاه تجمع کرده 
و با شــعارها و بنرهای اعتراضی، خواهان پاسخگویی 
مدیران و پایان دادن به این وضعیت نابســامان شوند. 
استقلال با این شرایط، فاصله ای نگران کننده تا شروع 

یک فصل پرتلاطم دارد.
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ــت  ــعر پیداس ــوان ش ــه از عن ــور ک ــور همانط منظ
ــب های  ــص کاس ــا مخل ــتند. م ــد هس ــبان ب کاس

ــیم. ــتند می باش ــدا هس ــب خ ــه حبی ــوب ک خ کاسبان بد...!
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  طراحان و آثار ماندگار

مریم برادران      
             هفت صبح

در دنیــای تبلیغــات، وظیفــه  طراحــی گرافیــک معمــولاً ایــن 
اســت: زیبــا نشــان دادن، قانــع کــردن، جــذب کــردن.

ــن  ــت، ای ــان اس ــی در می ــامت عموم ــای س ــی پ ــا وقت  ام
روی  گرافیــک  می ریزنــد. طراحــی  هــم  بــه  قواعــد 
حوزه هایی ســت  معــدود  از  یکــی  ســیگار  بســته های 
کــه زیبایــی جــای خــود را بــه »زشــتی حساب شــده« 
می دهــد؛ زشــتی ای کــه هدفــش نــه فــروش، بلکــه 

ترســاندن و هشــدار دادن اســت.
ــه  ــق توصی ــد، بســیاری از کشــورها طب ــه بع از ســال ۲۰۰۱ ب
ســازمان جهانــی بهداشــت، طرح هــای هشــداردهنده 
تصویــری را روی بســته بندی ســیگار اجبــاری کردنــد. 
ــا ریــه   تصاویــر جســد، دندان هــای پوســیده، جنیــن مــرده ی
ــر  ــای اغواگ ــراق و طراحی ه ــای ب ــای لوگوه ــده، ج سیاه ش
ــوکه کننده،  ــر ش ــن تصاوی ــت ای ــا پش ــد. ام ــا را گرفتن برنده
تفکــری دقیــق از دل طراحــی گرافیــک هشــداردهنده 

)shock graphics( نهفتــه اســت.
هــدف ایــن طراحی هــا، درک مســتقیم و ناخــودآگاه 

ــدن.  ــه خوان ــاز ب ــدون نی ــب ســیگار اســت  ب مخاطــب از عواق
ــام«  ــد، »پی ــول« را بفروش ــه »محص ــای آنک ــه ج ــی ب طراح
را می کوبــد: مــرگ، ســرطان، ناتوانــی جنســی، از دســت 
رفتــن زیبایــی و زندگــی. حــروف بــزرگ، فونت هــای 
ســنگین، رنگ هــای هشــداردهنده ماننــد زرد و قرمــز و 
 اســتفاده از فضــای منفــی، همــه در خدمــت تهدیدنــد، 

نه ترغیب.
جالــب اینجاســت کــه تحقیقــات نشــان داده انــد ایــن 
در  کاهــش مصــرف  دارنــد:  واقعــی  تأثیــر  تصاویــر، 
میــان نوجوانــان، افزایــش تــاش بــرای تــرک در میــان 
ــک در  ــا. گرافی ــت برنده ــش جذابی ــدگان و کاه مصرف کنن
ــی اســت   ــرای حقیقت گوی ــزاری ب ــب، اب ــه جــای فری اینجــا ب

حتــی اگــر دردنــاک باشــد.
ــؤال  ــک س ــی، ی ــد زیبای ــر ض ــی ب ــادر از طراح ــه  ن ــن نمون ای
می توانــد  گرافیــک  آیــا  می کشــد:  پیــش  را  مهــم 
ابــزار  نجات بخــش باشــد؟ وقتــی طراحــی، به جــای 
ــه  ــود، چ ــامت می ش ــزار س ــه اب ــل ب ــرمایه داری، تبدی س
اتفاقــی می افتــد؟ پاســخ در همیــن بســته های ســیگار 
ــان  ــرگ را نش ــره  م ــی، چه ــه طراح ــی ک ــت؛ جای ــه اس نهفت

می دهــد تــا زندگــی حفــظ شــود.

  کاریکلماتور

زندگی هیچکس به اندازه متصدی آسانسور 
فراز و نشیب ندارد.

پرویز شاپور

طراحی مرگ؛ چرا روی بسته های سیگار عکس های دلخراش می زنند؟

علیرضا آذر
             هفت صبح

  اجازه ما بگیم ؟

در که باز شد و طبق انتظار استاد فربه معلومات پشت در ظاهر شد.
 روی تخته فقط نوشت: »برادرم، پیراهن خون آلودم را آورد در سکوت.

حافظ آهسته گفت:  یوسف؟ باز آمده به کنعان ؟
همه با هم گفتند غم مخور !

شکسپیر گفت: امان از امان از حسادت 
نیچه گفت: تبعید. تنهایی.

استاد لبخند زد:  تلمیح یعنی اشاره ای غیرمستقیم، که کل خاطره  یک ملت رو بیدار می کنه.
گوته گفت:  آقا اجازه ؟؟!!

اگر یوسف رو نشناسی، معنی پیراهن رو هم نمی فهمی.
ــا  ــاد... ت ــا اشــکت دربی ــن« ت ــه »پیراه ــط بگ ــی فق ــه یک ــی، کافی ــش رو بدون ــر معنی ــت: و اگ ــتاد گف اس

ــی . ــلط ش ــه مس ــی فراعن ــه زندگ ــی ... و ب ــا کن ــی و معن ــا پاکدامن ــری ... ت ــوب و بب ــج یعق ــری رن عم
و کاس، برای اولین بار، به احترام خاطره ای که هزار ساله ست، ساکت موند

مارکز گفت: آقا اجازه سی ثانیه سکوت می دید ؟
 استاد فربه معلومات گفت:  مانعی نداره 

 صائب گفت من ترجیح میدم این سی ثانیه رو فاتحه بفرستم تا سکوت کنم !!.

کاسبان این تند خوئیها که با ما می کنند
با همه خلق خدا با ما نه تنها می کنند

جنسهای خوب را پنهان زچشم مشتری
 بعد آنها را گرانتر عرضه بر ما می کنند

گر بگوئی جنس بنجل می دهی بر ما چرا؟ 
 به جای عذر خواهی با تو دعوا می کنند

هان مگو ابرو بود بالای چشمان شما 
گر بگوئی داد و قال و فتنه بر پا می کنند

جنس کهنه جای ،نو دست من و تو می دهند 
گر بگوئیشان که این نو نیست حاشا می کنند

در بد اخلاقی به عالم بی بدیلند و نظیر
 با متاع ناسزا با خلق سودا می کنند

کاسبان بر سود کم البته قانع نیستند  
سود از کالای خود شش لا و پهنا می کنند

د که ای کوچك چو دایر می کنند 
از ابتدا فکر باغ و فکر ملك و فکر ویلا می کنند

مشتری را تا کشانند از خیابان بر دکان 
هی بفرما - هي بفرما - هی بفرما می کنند

تند خوبی با فقیران می کنند و مفلسان 
در عوض خوشروئی و خدمت به دارا می کنند

ای خوش آنروزی که بینم کاسبان تند خو 
جای دعوا با خریداران مدارا می کنند

ما که با این کاسبان تند خو بد نیستیم 
پس چرا این کاسیان با خلق بد تا می کنند؟

این عجب دارم که مأموران و مسئولان چرا
 با خیال راحت آنها را تماشا می کنند؟

ــا  ــای ماری ــدای گام ه ــگاه رم، ص ــرد دانش ــنگی و س ــروی س در راه
مونته ســوری تنهاتــر از همیشــه بــود. نــه از آن رو کــه تنهــا زن آن جــا 
ــی ســنگین و مشــکوک  ــر نگاه های ــود، بلکــه چــون هــر گامــش زی ب
ــکی،  ــه  پزش ــای مردان ــتن در دنی ــا گذاش ــی پ ــت؛ گوی وزن می گرف
ــا  ــود ت ــده ب ــا او آم ــان. ام ــی جه ــم طبیع ــه نظ ــت ب ــی اس توهین
ــرای پاســخ دادن  ــه دیگــران، بلکــه ب ــرای اثبــات خــود ب ــه ب ــد، ن بمان
ــرا  ــری، شــناخت و خدمــت ف ــه یادگی ــه او را ب ــی ک ــی درون ــه صدای ب

نــد. می خوا
ــار  ــاف انتظ ــد. برخ ــا آم ــه دنی ــا ب ــال ۱۸۷۰ در ایتالی ــا در س ماری
ــتند،  ــر داش ــنتی در نظ ــای س ــرای نقش ه ــه او را ب ــواده اش ک خان
ــد.  ــکی ش ــا پزش ــی و بعده ــوم طبیع ــات، عل ــه ریاضی ــد ب عاقه من
ــتاورد  ــک دس ــه ی ــش از آن ک ــکی، پی ــکده پزش ــرش او در دانش پذی
علمــی باشــد، شکســتن یــک تابــو بــود. ســال ها در محیطــی 
تحقیرآمیــز آموخــت. گاهــی مجبــور بــود شــب ها و تنهــا 
کالبدشــکافی کنــد تــا از مواجهــه بــا دانشــجویان مــرد پرهیــز شــود. 
بــا وجــود همــه موانــع، در ســال ۱۸۹۶، عنــوان نخســتین زن پزشــک 

ــرد. ــود ک ــا را از آن خ ایتالی
امــا مســیر حرفــه ای اش، برخــاف انتظــار، بــه اتاق هــای 
درخشــان بیمارســتان های بــزرگ ختــم نشــد. ماریــا جــذب 
کودکانــی شــد کــه جامعــه آنــان را »عقب مانــده« می خوانــد و 
ــی  ــا نگاه ــطحی، ب ــوزی س ــای دلس ــد. او به ج ــیه می ران ــه حاش ب
علمــی و انســانی بــه سراغشــان رفــت؛ مشــاهده کــرد، تجربــه 

کــرد و به تدریــج دریافــت آنچــه کــودکان نیــاز دارنــد، نظــم و 
محرک هایــی دقیــق اســت، نــه اجبــار و تنبیــه.

ــا گذاشــت؛  ــود را بن ــای روش خ ــا پایه ه ــا، ماری ــن تجربه ه ــی ای در پ
ــی  ــم آوردن محیط ــودک، فراه ــه ک ــرام ب ــر احت ــی ب ــی مبتن روش
ــت  ــس، حرک ــوزش از راه لم ــتقل، و آم ــری مس ــرای یادگی ــاده ب آم
ــد و  ــه رش ــل ب ــود، می ــودک، در ذات خ ــه ک ــت ک ــه. او دریاف و تجرب
ــازی  ــر را ب ــش هدایت گ ــاً نق ــالان صرف ــر بزرگ س ــری دارد، اگ یادگی

کننــد، نــه کنترل گــر.
ــئولیت  ــا مس ــورد. ماری ــم خ ــال ۱۹۰۷ رق ــف کار او در س ــه  عط نقط
ــزو در رم را  ــان لورن ــین س ــه  فقیرنش ــودک« در محل ــه ک اداره  »خان
ــه تنهــا از آمــوزش، بلکــه از تغذیــه،  پذیرفــت؛ جایــی کــه کــودکان ن
ــا همیــن کــودکان، در  ــد. ام بهداشــت و توجــه انســانی محــروم بودن
ــر  ــی فرات ــاده، توانســتند مهارت های ــی س ــا ابزارهای ــن و ب ــی ام فضای
ــان  ــس در رفتارش ــز و اعتماد به نف ــم، تمرک ــد. نظ ــان بیاموزن از سنش

ــد. ــکوفا ش ش
ــل آموزشــی را  ــی زود توجــه محاف ــز خیل ــن مرک ــت ای ــار موفقی اخب
جلــب کــرد. روش مونته ســوری به ســرعت مرزهــای ایتالیــا را 
پشــت ســر گذاشــت و در کشــورهایی چــون فرانســه، هنــد، آمریــکا 
ــدارس  ــرد و م ــخنرانی ک ــت، س ــا نوش ــد. ماری ــه دوان ــن ریش و ژاپ
مونته ســوری یکــی پــس از دیگــری تأســیس شــد. بــا وجــود 
مخالفت هایــی از ســوی نظام هــای آموزشــی ســنتی، او هرگــز از 

ــت. ــب ننشس ــود عق ــع خ موض
ــاز  ــه در ســکوت ســالن های تشــریح آغ ــی ک ــا مونته ســوری، زن ماری
ــران حــوزه  ــن متفک ــی از اثرگذارتری ــه یک ــان عمــرش ب ــرد، در پای ک
ــده اســت. در مدارســی  ــروز هــم زن ــراث او ام ــدل شــد. می آمــوزش ب
ــری  ــه آزادی در یادگی ــد، ب ــدی می گیرن ــودکان را ج ــوز ک ــه هن ک
بــاور دارنــد و بــه جــای ســاختن دانش آمــوزان »مطلــوب«، 

انســان هایی مســتقل و کنجــکاو پــرورش می دهنــد.

اراده ماریا مونته سوری
  دست نوشته های هشت شب

آیدا زمانی 
             هفت صبح

سال ۱۳۱۸، تهران. در روزگاری که زنان هنوز با تردید به پشت فرمان 
نشستن فکر می کردند، زنی جوان، با نگاهی جسورانه و چمدانی پر از 
رؤیا، از خیابان سعدی گذشت و به ساختمانی رسید که بر درش نوشته 

بود: »باشگاه خلبانی«
هیچ کس تا آن روز زنی را آن جا ندیده بود. نگاه ها بالا رفت، ســکوتی 

کوتاه نشست، اما عفت تجارت چی آمده بود تا دیده شود.
ماجرا اما ســال ها پیش تر شــروع شــده بود. دخترکــی در یکی از 
دبستان های تهران، روزی همراه خواهرش به سینما رفت. روی پرده، 
هواپیمایی در دریا ســقوط می کرد و جمعیتی سراسیمه خلبان را از 
آب بیرون می کشیدند. خلبان، وقتی کاه از ســر برداشت، زنی بود. 
زنی واقعی که پرواز کرده بود، خطر کرده بود، و زنده مانده بود. همین 
کافی بود تا پنجره ای در دل دخترک باز شود: »پس ممکن است  من 

هم بتوانم«
ســال ها بعد، عفت دیپلم گرفت، در بانک ملی و کتابخانه دانشــکده 
پزشکی کار کرد، زبان فرانسه ترجمه  کرد، اما پرواز، خیال هر شب و هر 
روزش بود. وقتی خبر تأسیس باشگاه خلبانی در روزنامه ها آمد، دلش را 
به دریا زد، بارها رفت و برگشت. پدرش، مردی روشنفکر و بی ادعا، وقتی 
شنید دخترش ثبت نام نکرده، گفت: »چه اشکالی دارد که تو نخستین 
زن خلبان ایرانی باشی؟« فردای همان روز، عفت تجارت چی، بی سر و 

صدا، برگ جدیدی در تاریخ ورق زد.

ثبت نام او در جراید بازتاب یافت، تحســین شد، تمجید شد، و پشت 
سرش زنان دیگری آمدند: فخرالتاج منفردی، صفیه پرتوی، درخشنده 
ملکوتی بسیاری شــان بعدها گفتنــد: »اگر عفت رفتــه، پس ما هم 
می توانیم.« حالا پای زنان به فرودگاه دوشــان تپه هم باز شده بود. به 
هرکدام لباسی دادند که هنوز برای مردان دوخته شده بود: روپوش هایی 
زمخت و مردانه، با آســتین هایی که روی دســت های ظریف شــان 
می لغزید، کاه های خلبانی، کمربند پرواز و چتر نجات. خودشان دست 

به کار شدند و لباس ها را به اندازه تن شان درآوردند.
کاه چرمی ضخیم، عینک های دودی گرد، و پوتین هایی که از صندوق 

انبار باشگاه بیرون آمده بودند.
عفت بعدها نوشت: »در آن لباس، نه زن بودم، نه مرد. فقط کسی بودم 

که دلش می خواست پرواز کند.«
تمرین ها آغاز شد.

هواپیماها تایگرموس های روباز بودند؛ نیمی از بدن بیرون، دو بند ایمنی 
روی شانه ها، و معلمی در کابین جلو. صدای غرش موتور، باد سرد روی 
صورت، و دســت هایی که فرمان را می آموختند. هفته ای دو بار راهی 

دوشان تپه می شدند.
بعد از سه هفته، در روز ۲۷ آبان ۱۳۱۹، اجازه پرواز مستقل به او دادند. 

همان روز، نامش در دفتر پرواز باشگاه دوشان تپه ثبت شد.
عفت پشت دیوان حافظش نوشــت در همان دفترچه ای که خاطرات 

پروازش را به زبان فرانسه ثبت می کرد:
پرشکوه ترین روز برای یک خلبان، روز نخستین پرواز آزاد است

در همان سال ها، در آن سوی دنیا زنی به نام آملیا ارهارت قهرمان زنان 
آمریکایی شده بود. عفت نه از او کتابی خوانده بود، نه نامش را شنیده 
بود، اما مسیرشان بی آن که یکدیگر را بشناسند شگفت آور شبیه بود؛ 
زنانی جوان که بی نقشه و فقط با شهامت و عشق پرواز را انتخاب کردند. 
یکی بر فراز اقیانوس، دیگری بر فراز باند خاکی دوشــان تپه؛ انگار در 
گوشه گوشه جهان، زنانی بی خبر از هم، داشتند بلند می شدند؛ هرکدام 
با دلی پر و بالی پرتوان. و هر دو در حافظه زنان سرزمین شان ماندگار 
شدند. البته همه چیز ساده نبود. مادرش از ترس خواب نداشت، شب ها 
کنار سماور می نشســت و زیر لب دعا می خواند. مردم به پدرش زنگ 
می زدند و می گفتند هواپیمای دخترت ســقوط کرده است. پدر آرام 
و محکم بود: »شروع هر راهی سخت است.« یکی از هم کاسی هایش 
روزی با هواپیمایی ناقص از زمین بلند شد؛ چرخش آویزان بود. خلبان 
باک بنزین را خالی کرد، با دماغه نشست و نجات یافت. همه گریستند.

با اشــغال ایران در شــهریور ۱۳۲۰ و ورود نیروهای متفقین، باشگاه 
تعطیل شــد. عفت ازدواج کرد و از تهران رفت، اما وقتی در آســمان 

هواپیمایی می بیند، هنوز به قول خودش »هوایی می شود.«
او تنها پرواز نکرد؛ راهی گشود.

سال ها بعد، زنان خلبانی چون لیا فروهرنیا، سارا دهقان، و دیگران، با 
اشاره به نام او وارد کابین شدند.

نامش بر هیچ دیواری نماند، اما در حافظه نسل ها، مثل رد پرنده ای در 
آسمان، ماند.

او سندی زنده بود بر این که رؤیا، اگر با جسارت و پیگیری همراه باشد، 
می تواند مرزهای زمین را بشکافد

و گاهی، مسیر یک ملت را هم.

از خیابان سعدی تا آسمان ایران؛ روایت اولین زن خلبان کشور
  خیابان نویسی

نگار حسینی 
             هفت صبح
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